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تـأمین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دمکراتیک و فـــدرال
شمارە ٩٢٥

ارگان رسمی حزب دموکرات کوردستان ایران

مجلس  رئیس  قالیباف  محمدباقر 
در  بغداد  بە  سفر  با  اسلامی  شورای 
نیابتی  نیروهای  حفظ  برای  تلاش 
است. بودە  ایران  رژیم  بقای  برای 

دریچه  از  قالیباف  محمدباقر  بغداد،  در 
»مقاومت«  مبهم  عنوان  تحت  و  سلاح 
در  و  شد  عراق  مقامات  با  بحث  وارد 
از  عراق،  به  خود  سفر  مهم ترین  آغاز 
گفت:  خارجی،  و  داخلی  شرایط  نظر 
عناصر  از  یکی  به  عراق  در  "مقاومت 
است." شده  تبدیل  جهانی  قدرت  اساسی 

بیروت،  تا  بغداد  از  است  مشخص  آنچە 
که  عراقی  مسلح  گروه های  سلاح  از 
سلاح  تا  می‌دهند  سر  »مقاومت«  شعار 
آن،  »مقاومت«  شعار  و  »حزب‌الله« 
قاآنی  اسماعیل  قالیباف،  طریق  از  تهران 
منافع  جغرافیای  با  که  مقاماتی  دیگر  و 

به رسمیت شناختن تنوع ملی پیش شرط سرنگونی رژیم و ساختن آینده است

رضا دانشجو )٥(شهین زاداحمد ) ٦(

مصطفی هجری: 
تأسیس حزب دموکرات، 

نقطه عطفی در جنبش ملی 
کوردستان است

مصطفی هجری در نشست سیاسی واشنگتن:

هیچ حزب سیاسی بدون اینکه 
نمی تواند  کند  آپدیت  را  خود 
باشد  هژمون  همیشه  ــرای  ب
هرچند دارای تاریخی باشکوه 
و پــرافــتــخــار بــاشــد، مــردم 
زنــان  و  جــوانــان  بخصوص 
تحت ستم مضاعف جامعه ما و 
دیگر تنوعات هویتی اجتماعی 

فقط به این دلیل که فلان حزب در سال هایی پرافتخار 
بوده است طرفدارش نخواهند بود، آنچه آنها را طرفدار 
نگه می دارد، آرمان ها، ایده ها و مطالباتی است که بر 
اساس واقعیات جامعه و آنچه آنها به آن نیاز دارند 

می باشد. 

از  که  انتظاری  کمترین 
که  است  این  مــی رود  حدکا 
سیاسی  هویت  بر  همچنان 
ضرورت  و  کوردها  ویژه ی 
کسب منزلت حقوقی خاص 
با  ایــران  کوردستان  برای 
پای  و صلابـــت  صــراحــت 
خودداری  روندهایی  دنباله روی  از  و  بفشارد 
جذاب  زبانی  با  و  نوین  لفاف  زیر  که  ورزد 
برای از میان برداشتن تبعات حقوقی پیشینه ی 
تاریخی و تمایز طلبی مشروع کوردها می کوشند.

صفحە ٤صفحە ٣

رحمان سلیمی )٧(د. مجید حقی )٦(

فتوای خمینی و جنگ فتوای خمینی و جنگ 
٤٧٤٧ ساله با کوردها ساله با کوردها

سهراب رحمتی )٨(

از ژکاف تا امروز: 
یک آغاز و یک آرمان

فروپاشی رژیم از 
کوردستان به مرکز

حزب دموکرات، پایگاه 
مردمی و تنوع مبارزە

جنگی برای نبردن و 
صلح نکردن  

یکی از مهم ترین اهداف حزب دموکرات، 
عینی  جغرافیایی  چارچوب  یک  وجود 
بود کە نخست بتواند، یک اجماع همگرا 
را  ایران  در کوردستان  ملی  و همپوش 
بنیاد نهد. این نسل می دانست کە سیاست 
مٶثر،  سیاست ورزی  و  است  واقع  امر 
نیازمند آن است کە پا بر زمینی سخت 
استوار باشد تا بتوان از بستر اجتماعی 
جامعە خویش نیرو بگیرد. سیاست ورزی 
حزب دموکرات کوردستان ایران در این 

مرحلە از دو جهت بسیار پربار بود. 

تنها  مرکزی  حکومت  از  کوردها 
و  برابری  می خواستند،  را  حقوقشان 
انتظار  و  می خواستند  را  انسانی  کرامت 
حکومت  در  خواسته هایشان  داشتند 
جدید به رسمیت شناخته شود. اما پاسخ 
سیاسی  مطالبات  به  اسلامی  جمهوری 
نبود؛  تکثر  پذیرش  و  گفت وگو  کوردها، 
بلکه از همان ماه های نخست، زبان قدرت 
بدین  داد.  ترجیح  سیاست  زبان  بر  را 
ترتیب خمینی از ارتش و سپاه خواست 
و  دهند  خاتمه  را  کوردستان«  »غائله 
منطقه را از آنچه »اشرار« می نامید، پاک 

کنند.

یکسال  و  نود  شهید  پیشوای  که  نهالی 
قبل کاشت و با خون پاک خود و یارانش 
هزاران  تقدیم  با  و  اینک  کرد،  آبیاری 
طولانی  سال های  این  طول  در  شهید 
جغرافیای  این  پهنای  در  چنان  مبارزه 
دیگر  که  است  گسترانده  ریشه  دربند 
تبر هیچ اشغالگری را یارای درافتادن با 
آن نیست. درختی تنومند با شاخه هایی 
فراوان که با عبور از زمستان های سرد 
و سخت و تابستان های خشک و بی آب 
به خوبی آموخته است چگونه در مسیر 

رهایی از موانع بگذرد. را باکی نیست! 

هم  جنگ،  »هم  دوگانه  سیاست  اما 
می‌رسد  شکست  به  نهایت  در  مذاکره« 
چون نمی شود همزمان هم دشمن را تهدید 
کرد و هم از او امتیاز گرفت؛ این تناقض 
طرف های  از  هیچ کدام  می شود  باعث 
خارجی به جمهوری اسلامی اعتماد نکنند 
و هر توافقی ناپایدار بماند، از طرفی این 
بلاتکلیفی هزینه های اقتصادی و اجتماعی 
را برای مردم ایران چند برابر می‌کند و 
باعث می شود هر  در درون حکومت هم 
جناحی دیگری را مقصر بداند و به جای 
برای  پنهان  داخلی  جنگ  به  بحران،  حل 

قدرت بپردازد.

که  آسیب هایی  خطرناک ترین  از  یکی 
جوامع  در  آزادی‌خواهانه  جنبش های 
گذار با آن روبه رو هستند، خطر بازتولید 
صفوف  درون  در  حاکم  سلطه  الگوهای 
اپوزیسیون است. اگر یک جنبش سیاسی 
قدرت  بنیادی  پارادایم های  از  نتواند 
توتالیتر گسست ایجاد کند، تنها جابه جایی 
آنکه  بدون  می زند،  رقم  را  حاکمه  هیئت 
ملغی  را  قدرت  استثمارگرانه  ساختار 
و  فردمحوری  بر  تکیه  اینکە  کما  سازد، 
همان  دقیقا  سلطه،  کاریزمای  بازتولید 
پایه  مدلی است که جمهوری اسلامی بر 

آن بنا نهاده شده است.

کوردستان  دموکرات  تأسیس حزب  سالگی   ٨١ مناسبت  به 
کوردستانیان سرافراز  به  مرداد،   ٢٥ پرافتخار  یاد  و  ایران 

تبریک می گویم.
ملی  جنبش  در  عطفی  نقطه  دموکرات،  حزب  تأسیس 
برای  را  کوردستان  جامعه  که  حزبی  است؛  کوردستان 
دستیابی به حقوق ملی خود سازماندهی کرده و بیش از ٨٠ 
ملی کوردستان  اندیشه کوردستانی و  نمایندگی  است  سال 

ایران را بر عهده دارد.
حزب دموکرات کوردستان ایران، با پیروی از اصول فکری 
واقع بینی،  سیاسی،  استقلال  همچون  خود،  تغییرناپذیر 
به  جنبش  سرنوشت  دادن  پیوند  و  مردم  به  اتکا  صداقت، 
نیرو و توان داخلی کوردستان، توانسته است در مسیر ملی 
و دموکراتیک خود استوار و پایدار بماند. همین ویژگی ها، با 
وجود همه موانع و مشکلات پیش‌روی مبارزه، موجب شده 
است تاریخی پرافتخار و ٨١ ساله برای ملت مان رقم بخورد.

در این یاد فرخنده، ضمن تبریک این روز بزرگ، در برابر 
خانواده های  و  کوردستان  و  کورد  شهیدان  پاک  روان 
سربلند آنان، به‌ویژه پیشوا قاضی محمد، دکتر قاسملو، دکتر 
سر  سرافرازی،  و  آزادی  راه  شهیدان  تمامی  و  شرفکندی 

تعظیم و احترام فرود می‌آوریم.
درود بر اراده شکست ناپذیر زندانیان سیاسی مقاوم.

درود و وفاداری بر همه آن مبارزانی که در صفوف حزب 
دموکرات، عمر خود را وقف مبارزه کرده‌اند.

مصطفی هجری
دبیرکل حزب دموکرات کوردستان ایران

٢٤ مرداد ١٤٠٥ هجری شمسی

از بغداد تا بیروت؛ واپسین  تلاش ها برای بقا
جمهوری اسلامی آشنایی دارند، پیوسته در 
دو  تصمیم گیری  در  اختلال  و  »انسداد  پی 
کشور برای در اختیار گرفتن سلاح« است، 
نه اینکه سلاح در خدمت تصمیم دولت باشد.

آنچه تهران می کوشد بر دولت عراق تحمیل 
و  است؛  مواجه  آن  با  نیز  لبنان  دولت  کند، 
آنچه لبنان نتوانسته اجرا کند، عراق نیز عملا 
نمی تواند اجرا کند. بر اساس برداشت قالیباف 
بودن،  جدید  عین  در  که  منطقه‌ای،  نظام  از 
و  عراق  در  اولویت  دارد،  قدیمی  ریشه هایی 
لبنان نه دولت است، نه کمک به نظام سیاسی 
عراق برای عبور از بحران هایش و نه کاهش 
تحمیل  لبنان  جنوب  مردم  بر  که  فاجعه‌ای 
شده است؛ بلکه ادامه رویارویی علیه اسرائیل 
است. دائمی«  »مقاومت  ایده  به  توسل  با 

دولت  دو  هر  کە  است  حالی  در  سفر  این 
داخلی  مشکلات  بە  توجه  با  عراق  و  لبنان 

خود بر این باورند که باید از هر رویارویی  
که ممکن است به درگیری داخلی و هرج‌ و 
آنجا  از  اما  کرد.  اجتناب  منجر شود،  مرج 
که حامیان شبه نظامیان و آنان که بر حفظ 
دارند، حتی  اصرار  این شبه نظامیان  سلاح 
حاضر به مانور سیاسی نیز نیستند. تهران 
الطاهر«  »علی  در  اسرائیل  با  رویارویی 
ترجیح  لبنان،  ارتش  به  آن  واگذاری  به  را 
مسلح  گروه های  که  حالی  در  می‌دهد، 
عراقی ترجیح می‌دهند سلاح خود را پنهان 
قرار  دولت  اختیار  در  را  آن  اینکه  تا  کنند 
که  است  روشن  شرایطی  چنین  در  دهند. 
آن  انحصار  و   سلاح  کردن  »محدود 
حالی  در  است؛  دشوار  دولت«  دست  در 
است  سلاح  این  که  است  این  واقعیت  که 
کشور  دو  حاکمیت  و  تصمیم گیری  که 
است. داده  قرار  خود  محاصره  در  را 
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روابــط  در  تغییر  ــرای  ب نقطه عطفی   ١٣٥٨ مــرداد   ٢٨
ملت کورد با جمهوری اسلامی و روز صدور فتوای جهاد 
انتقام  بــرای  فتوایی  بــود؛  خمینی  ســوی  از  ملتمان  علیه 
سیستماتیک از خلقی که آگاهانه و یکصدا به همه پرسی 
جمهوری اسلامی »نه« گفت. این فتوا یک تصمیم ناگهانی 
نه، بلکه درواقع برخورد دو پارادایم فکری و سیاسی بود: 
توتالیتاریسم که در تلاش  از سویی طرز فکر اشغال و 
دیگر سو،  از  بــود؛  قــدرت  مجدد ساختار  بازتولید  بــرای 
اراده  بازتاب  که  داشت  قرار  کورد  آزادیخواهی  جنبش 
واقعی مردم بود جهت رسیدن به حقوق بنیادین خویش و 

سایر خلق های ایران.
ــرای یــک سیاست  ــدی بـ ــرداد حــکــم جــدی ــ ــوای ٢٨مـ ــت ف
پیشتر  که  بود  نگرشی  از  گرفته   نشأت  و  شناخته شده 
و در دوران پادشاهی از سوی قدرت مرکزی علیه ملت 
کورد بکار گرفته شده بود. در مرداد ١٣٥٨ رژیم جدید 
با تداوم سیاست های انکار و آسمیلاسیون و با یورش از 
را  کوردستان  علیه  اشغالگری  سیاست  آسمان،  و  زمین 

دوباره مستمر ساخت.
خمینی  تصمیم  به  بنا  ــی  اسلام جمهوری  لشکرکشی 
حقوق  ایــران،  کوردستان  در  ملت مان  که  بــود  درحالی 
مشارکت  بنیان های  مطابق  را  خود  مشروع  مطالبات  و 
به  کـــورد،  مسئله  صلح جویانه  حــل  و  عــادلانــه  سیاسی 
شیوه ای دموکراتیک و از طریق گفتگو و مذاکره پیشبرد 
داد. اما زمامداران ایران نتوانستند مقاصد خصمانه خود 
علیه کوردها را پنهان سازند و تنها چندماه پس از مصادره 
انقلاب ٥٧ ایران، با اعزام نیروهای نظامی، به کوردستان 

ایران حمله کردند.
بر  شدید اللحن  پیامی  در  خمینی   ،١٣٥٨ مرداد   ٢٨ در 
نظر  از  کــرد.  فتوای جهاد صــادر  مــردم کوردستان  ضد 
سیاسی و دینی، استفاده از مفهوم جهاد علیه شهروندان 
علیه  مسلح  نیروهای  خشونت  نوع  همه  به  کوردستان، 
این شهروندان، مشروعیت بخشید. در اولین روز صدور 
فتوا، نیروهای مسلح ایران بویژه نیروهای سپاه پاسداران 
نیروی هوایی به سمت  با سلاح های سنگین و پشتیبانی 

شهرهای کوردستان ایران به حرکت درآمدند.
مورد  هورامان  مناطق  و  پاوه  حــملات، شهر  آغاز  در 
حمله نیروهای سپاه پاسداران و اشغالگران قرار گرفتند. 
بلافاصله پس از اشغال پاوه، صادق خلخالی بعنوان حاکم 
شرع به منطقه رسید و دهها شهروند از جمله مجروحان، 
معلمان و پزشکان را طی دادگاهی صحرایی گلوله باران 
بــه سایر شهرهای  پـــاوه، حــملات  ــرد. پــس از اشــغــال  ک
کوردستان، بویژه سنندج، مریوان، سقز و مهاباد گسترش 
به  پاسداران  سپاه  حملات  شهرها،  کنترل  متعاقب  یافت. 
روستاها هم گسترش یافت و با قتل عام اهالی روستاهای 
ــملات پـــی درپـــی در ســراســر  ــان، مـــوج حـ ــ قــارنــی و قلات

روستاهای کوردستان انجام شد.
نظامی و  برابر آن حملات  ایران در  مردم کوردستان 
همچنین دستورات بعدی که منجر به گلوله باران هزاران 
شهروند و مبارزه کورد شد و هکذا نابودی و قتل عام در 
روستاهای کوردستان، زانو نزدند. مقاومت ملتمان نشان 
داد که اراده یک ملت برای بقا و آزادی از هر دستور و 
یاد و خاطره  نیرومندتر است. در چنین روزی،  حمله ای 
جوانان، زنان و شهروندانی را که خونشان به ناحق ریخته  
کوردستان  تاریخ  در  نام شان  ولی  شدند  قربانی  و  شد 

همچو شهدای راه آزادی زنده ماند، گرامی می داریم.
علیه  فتوای خمینی  و  ادامــه همان سیاست  نیز  امــروز 
سرکوب  اعــدام هــا،  شهروندان،  کشتار  جهت  کــورد  ملت 
فعالان مدنی و هدف قراردادن سیستماتیک هویت کوردی، 
به وضوح قابل مشاهده است. در مواجهه با این سیاست، 
تقویت  اتحادملی،  حفظ  ما  ملت  تاریخی  و  کنونی  وظیفه 
حمایت بین همه ملت های دموکراسیخواه و تداوم مقاومت 
در میدان مبارزه مدنی و سیاسی است. مبارزه ما برای 
تحقق دموکراسی، رفع تبعیض و احقاق حقوقمان بویژه 
تا  همیشه  از  استوارتر  گام های  با  تعیین سرنوشت  حق 
پایان دادن به این ذهنیت و قدرت استبدادی، ادامه خواهد 

یافت.
ائتلاف نیروهای سیاسی کوردستان ایران

 ٢٧مرداد ١٤٠٥

فتوای جهاد خمینی در 
٢٨ مرداد دستور اشغال 

مجدد کوردستان بود

ائتلاف نیروهای سیاسی 
کوردستان ایران:

مراسم  در  شرکت کنندگان  گرامی،  حضار 
حزب  تأسیس  سالگرد  یکمین  و  هشتاد 

دموکرات کوردستان ایران در واشنگتن!
اعضای  تمامی  به  را  فرخنده  مناسبت  این 
رهبری، کادرها، پیشمرگه ها، اعضا و هواداران 

حزب دموکرات تبریک می گویم.
برابر  در  می آورم  فرود  تعظیم  سر  هم زمان 
راه  این  رهرو  که  مبارزی  هزاران  آن  تمامی 
طولانی و پرفرازونشیب بوده اند و در این راه 
خود  سرزمین  از  و  شده  اعدام  شده،  زندانی 
استوار و  این حزب همچنان  تا  آواره شده اند 

پویا باقی بماند.
در  حاضران  خدمت شما  احترام  و  سپاس  با 
این یادبود در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده 

آمریکا.
دموکرات  حزب  دبیرکل  به عنوان  که  مفتخرم 
کوردستان ایران، در این نشست این فرصت را 
دارم تا به اختصار اهداف و سیاست های این 
حزب را جهت آگاهی شما بزرگواران و آشنایی 

بیشتر با حزبمان به بحث و بررسی بگذارم.
در بستر معادلات منطقه ای و تحولاتی که انتظار 
بازسازی  نحوه  دیگر  بار  دهد،  روی  می رود 
آینده »مسئله ملی«  ایران و  ساختار سیاسی 
ملل ساکن در این جغرافیا در دستور کار قرار 
دموکراتیک  جایگزینی  ارائه  برای  است.  گرفته 
که  سناریوهایی  میان  در  کنونی،  رژیم  برای 
برای آینده ایران مطرح شده اند، فدرالیسم ملی 
است.  سیاسی  مدل  مناسب ترین  جغرافیایی   -
در این مدل، جایگاه و وزن جنبش کوردستان و 
مناطق ملی ایران نقشی تعیین کننده ایفا می کنند.
تغییر  برای  استراتژی  هر  انتخاب  بنابراین، 
توازن  اساس  بر  هم  باید  ایران،  در  سیاسی 
و  توافق  اساس  بر  هم  و  باشد  ملی  مناطق 
دموکراسی توافقی. بر این اساس، هدف نهایی 
مسئله  حل  باید  آینده،  در  سیاسی  فرایند  هر 
مهم ملی باشد؛ به گونه ای که حاکمیت سیاسی 
و تمرکز قدرت در مرکز منحل شده و مشارکت 

و حاکمیت مشترک همه ملت ها تضمین گردد.
به رسمیت شناختن ایران به عنوان یک جغرافیای 
چندملتی، موضوعی نیست که به آینده واگذار 
بماند،  معلق  گوناگون  بهانه های  به  یا  شود 
بلکه پیش از هر احتمال، توافق و گذاری، باید 
به عنوان بهترین مدل سیاسی همزیستی، مورد 
استناد قرار گیرد و برای طراحی مجدد سیستم 

سیاسی آینده از آن بهره گرفته شود.
کورد،  ملت  رهایی بخش  مبارزات  تاریخ  در 
ایران  کوردستان  دموکراتیک   - ملی  جنبش 
به طور عام و حزب دموکرات کوردستان ایران 
مبارزه  در  طولانی  پیشینه ای  خاص،  به طور 
دارند. مبارزه برای تحقق حق تعیین سرنوشت، 
حفظ هویت و سرزمین و تأمین حقوق مشروع 
و برحق ملتمان، اصول تغییرناپذیر این جنبش 

بوده است.
دلیل  به  معاصر،  تاریخ  در  کوردستان  جنبش 
امنیتی سازی هویت کوردی و تجربه بهره گیری 
مشروع،  مبارزه  و  دفاع  متنوع  شیوه های  از 
دارای تشکیلات مقتدر و نیروی گسترده میدانی 
است و تأثیرگذاری خود را در معادلات به اثبات 
رسانده است. این جنبش، به رغم شرایط دشوار 
بازیگری  هرگز  پیش رو،  فرازونشیب های  و 
بلکه همواره درگیر  نبوده،  یا حاشیه ای  موقت 

مبارزه ای پیوسته بوده است.
جنبش ملی کوردستان ایران، حامل یک پروژه سیاسی 
روشن و مدرن برای آینده ایران و کوردستان است 
مردم سالاری  و  سرنوشت  تعیین  حق  پایه  بر  که 

مشارکتی تدوین شده است.
به حاشیه راندن  درصدد  که  مرکزگرا  دیدگاه  هرگونه 
بلکه  کند،  نمی تواند بحران ها را حل  نه تنها  باشد،  آن 

الزامات یک آینده باثبات را نیز از بین می برد.
و  متنوع  میدانی  نیروی  بودن  دارا  با  کوردستان 
گسترده و با آگاهی ملی، از عاملیت، قدرت و سرمایه 
راهکار  از  بخشی  و  است  برخوردار  خود  اجتماعی 
بنیادین حل وفصل جنگ و بحران ها در خاورمیانه به 
شمار می رود. هیچ فرایند تغییری در ایران نمی تواند 
به پیروزی واقعی دست یابد، مگر آنکه حق ملت کورد 
برای تحقق حاکمیت و اراده سیاسی کوردستان را در 

نظر بگیرد.
سیاست  برخلاف  ایران،  در  هویتی  و  ملی  تنوعات 
تهدید  نه تنها  مرکزگرایان و شووینیست ها،  دیدگاه  و 
نبوده، بلکه فرصت و پایه اصلی برای ساختن آینده ای 
پایدار و دموکراتیک است. پذیرش این تنوع و تأمین 
در  فرایند سیاسی  برابر، هر  به شیوه ای  ملی  حقوق 
ایران را به همزیستی مسالمت آمیز و داوطلبانه پیوند 

می دهد.

فدرالیسم: به عنوان یک چارچوب دموکراتیک
تجزیه  یا  انحلال  معنای  به  هیچ گاه  واقعی  فدرالیسم 
کشور نیست، بلکه یک راهکار مدرن سیاسی و مدیریتی 
است برای گرد هم آوردن ساختارهای گوناگون در 

یک چارچوب دموکراتیک و مشترک.
مدیریت  یک  به  مرکز  یک  از  را  قدرت  سیستم،  این 
مشترک منتقل می کند که در آن، برابری ملت ها، حفظ 
هویت های متفاوت و تقسیم عادلانه وظایف و حقوق، 
به بنیاد استقرار و همزیستی داوطلبانه تبدیل می شوند. 
مشارکت و رضایت همه ملت ها، به عنوان یک قرارداد 
اجتماعی، به سیستم مدیریتی مشروعیت می بخشد و 
اعتماد میان طرفین را مستحکم تر می سازد. در مقابل، 
خودتحمیلی و انحصارطلبی، دولت را به سیستمی پر 
از شکاف و بی ثباتی تبدیل می کند که همواره آن را 
در آستانه فروپاشی و شکاف های داخلی قرار می دهد.
انحصارطلبی  از طریق  ایران هرگز  عمیق  بحران های 
نخواهند  حل  یک جانبه ی سیاسی  تصمیم گیری های  و 
شد. گذار از این مرحله نیازمند تغییری اساسی است 
که از طریق آن، آینده ایران از راه گفت وگوی بنیادین، 

مذاکره و توافق چندملتی تعیین گردد.
تأکید بر امنیت هویت ملی، شرط اصلی برای وجود 
پافشاری  زیرا  است؛  فرودست  ملت های  بقای  و 
برابر  در  اصلی  مانعی  ملت ها،  هویت  مسئله ی  بر 
آن ها  به حاشیه راندن  و  آسیمیلاسیون  سیاست های 
به شمار می رود. در عین حال، امنیت هویت برای این 

جنبش ملی کورد بر پایەی حق تعیین سرنوشت و 
مردم سالاری مشارکتی تدوین شده است

ملت ها به معنای تداوم حیات فیزیکی، فرهنگی، زبانی و 
سیاسی در برابر هرگونه تهدید است.

این حقیقت تاریخی و سیاسی به روشنی نشان می دهد 
که هیچ سیستمی نمی تواند ادعای دموکراسی کند، در 
حالی که حقوق انسانی و ملی ملت های یک جغرافیای 
چندملتی را پایمال می کند. از سوی دیگر، بدون وجود 
ستم  دیگر  ابعاد  و  ملی  ستم  واقعی،  دموکراسی  یک 
همچنان ادامه خواهند داشت. از همین رو، دموکراسی و 

حق ملی دو اصل به هم پیوسته و تفکیک ناپذیرند.

ضرورت های گذار موفق
هدف  با  موفق  سیاسی  گذار  یک  نیازمندی های 
تجربه  به  دادن  پایان  و  استبدادی  شرایط  از  عبور 
شکست خورده ی تمرکزگرایی، باید بر اساس مشارکت 

فعال ملت ها و رضایت تنوعات گوناگون شکل گیرد:
اول، به رسمیت شناختن مناطق ملی به عنوان طرف های 

اصلی مشارکت سیاسی در تدوین نقشه راه گذار.
ملت ها  تمامی  آن  که در  قانون جامع  تثبیت یک  دوم، 
و تنوعات اطمینان حاصل کنند که حقوق سیاسی شان 

محفوظ و مصون است.
سوم، تضمین راهکار فدرالیسم واقعی برای خاتمه دادن 
به منظور  اشغال گری،  سیاست  و  مرکز  انحصار  به 

توزیع عادلانه قدرت و منابع.
چهارم، فراهم کردن بستری برای گفت وگویی متوازن 
مدنی،  جامعه  و  سیاسی  جریان های  تمامی  میان 
به طوری که همه اقشار و طبقات جامعه را شامل شود.
حزب دموکرات کوردستان ایران بر این واقعیت تأکید 
می کند که فدرالیسم واقعی و مشارکت داوطلبانه، تنها 
راه برای تحقق ایرانی دموکراتیک است. چرا که تجربه 
رسانده اند  اثبات  به  تحولات سیاسی  روند  و  تاریخی 
محقق  هرگز  دموکراسی  ملی،  حقوق  تأمین  بدون  که 
نخواهد شد و بدون یک دموکراسی عمیق نیز ملت های 
گوناگون از زیر سلطه رهایی نخواهند یافت. از همین 
رو، ایران آینده باید بر پایه حاکمیت سیاسی مشترک 
و برابری تمامی ملت ها بنیاد نهاده شود؛ در غیر این 
به  آینده  برای  ثباتی  هیچ گونه  گذشته  تکرار  صورت، 

همراه نخواهد داشت.
دوباره  بازتعریف  بدون  که  می کنیم  تأکید  همچنین 
و  سلطه  بر  مبتنی  رابطه  ایران،  در  »ملت«  مفهوم 
الزامات،  این  ماند.  خواهد  باقی  همواره  اشغالگری 
برای  آغازگاهی  به  گذار  فرایند  تا  بنیادی اند  شروطی 

یک دموکراسی پایدار و ثمرپخش تبدیل شود.
در پایان، ما به عنوان حزب دموکرات، با درک فرصت ها 
و تهدیدهای پیش روی جنبش ملی کوردستان، مسئولیت 
و  ملی  همگرایی  بر  و  داشته  مدنظر  را  خود  تاریخی 
مبارزه مشترک با سایر ملت ها و جریان های دموکرات 
و آزادی خواه، جهت سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی 
پای  گذشته،  از  متفاوت  ایرانی  ساختن  و  ایران 

می فشاریم.

مصطفی هجری:

سیاسی  پیام  متن،  این  اشاره: 
و راهبردی دبیرکل حزب دموکرات 
ــران اســت کــه به  کــوردســتــان ایـ
یادبود  آیین  در  شرکت کنندگان 
تأسیس  سالگرد  یکمین  و  هشتاد 
حزب در واشنگتن ارائه شده است. 
دیدگاه  و  پروژه  سخنرانی،  این 
حزب درباره آینده سیاسی ایران، 
و  کنونی  حکومت  از  گــذار  نحوه 
اصول حل مسئله ملل در ایران را 

تشریح می کند.

امنیت هویت ملی، شرط اصلی برای وجود و بقای ملت های فرودست  تأکید بر 
است؛ زیرا پافشاری بر مسئله ی هویت ملت ها، مانعی اصلی در برابر سیاست های 
امنیت هویت  آن ها به شمار می رود. در عین حال،  آسیمیلاسیون و به حاشیه راندن 
برای این ملت ها به معنای تداوم حیات فیزیکی، فرهنگی، زبانی و سیاسی در برابر 

هرگونه تهدید است.
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هشتاد و یکمین سالگرد تأسیس حزب دموکرات کوردستان ایران؛

دیرپایی، پویایی و چالش های پیش رو )بخش اول از دو بخش(

دمــوکــرات  حــزب   ،١٣٢٤ مـــرداد   ٢٥ در 
کوردستان در مهاباد بنیان نهاده شد؛ حزبی 
کوردستان  دموکرات  »حــزب  به  بعدها  که 
ایران« تغییر نام یافت. با گذشت هشتاد و 
یک سال، این حزب همچنان یکی از نیروهای 
اصلی سیاسی، اگر نگوئیم مهم ترین آنها، در 
شمار  به  ایران  کوردستان  سیاسی  عرصه 
زیست  ــداوم  تـ و  دیــرپــایــی  چنین  ــی رود.  ــ م
سیاسی، به خودی خود پدیده ای تأمل برانگیز 
است؛ چرا که کمتر سازمان سیاسی توانسته 
است در برابر این حجم از سرکوب ، تحولات 
جهانی و منطقه ای، گسست های نسلی، اصالت 
و هویت سیاسی و پایگاه مردمی و حضور 

میدانی خود را تا این اندازه حفظ کند.
غالبا  ــران  ای کوردستان  دمــوکــرات  حــزب 
و  کــوردی  مــدرن  حــزب  نخستین  به عنوان 
در  فعال  هنوز  سیاسی  جریان  دیرینه ترین 
این  می شود.  توصیف  ایران  سیاسی  سپهر 
مدعا اگرچه در کلیت خود صحت دارد، اما 
پیش  هست.  هم  تصحیح  و  تدقیق  نیازمند 
از ایــن حــزب، ســازمــان هــای مــدرن دیگری 
در جنبش کورد، به ویژه حزب »هیوا« در 
آزادیخواهان  جمعیت  و  عــراق   کوردستان 
بودند،  گرفته  شکل  ایـــران  در  کــوردســتــان 
تداوم  و  استمرار  به  نتوانستند  هیچ یک  اما 
سازمانی دست یابند. در سطح کشوری نیز 
حزب توده چند سال پیش از حزب دموکرات 
عملا  ــروزه  ام امــا  شــد،  تأسیس  کوردستان 
از گردونه سیاسی اپوزیسیون ایران ناپدید 
ــرات  ــوک شـــده اســـت. از ایـــــن رو، حـــزب دم
کوردستان ایران به حق می تواند این ویژگی 
پیشکسوتی  زمینه ی  در  خود  منحصربه فرد 
سیاسی در کوردستان و ایران را برجسته 
توانست  نخستین بار  بــرای  که  حزبی  کند؛ 
آگاهی ملی موجود میان کوردها را به یک 
جنبش سیاسی نوین، ساختارمند، ماندگار و 

فراگیر بدل سازد.
این حزب تحت رهبری قاضی محمد و از 
دل »جمعیت احیای دوباره ی کورد« )ژ.ک(  
کــه در ســال ١٩٤٢ پــایــه گــذاری شــده بــود، 
همپوشانی  و  فکری  پیوستگی  کــرد.  ظهور 
دموکرات  حزب  و  ژیکاف  میان  تشکیلاتی 
این  بر  بسیاری  امــروزه  که  است  قدری  به 
باورند که می بایست سه سال عمر این تشکل 
را نیز به سابقه ی مبارزاتی حزب دموکرات 
افزود. گذار از تشکیلات نسبتا بسته و مخفی 
و  تاثیرگذار  سیاسی  حــزب  یک  به  ژیکاف 
معطوف  اراده ای  نشان دهنده  جامعه محور، 
به پرگماتیسم سیاسی و تکثرگرایی اجتماعی 
بود؛ به بیان دیگر، هدف از این جهش نوعی 
در امر تحزب کوردهای ایران همگرا کردن 
طبقات مختلف اجتماعی و بازتعریف مطالبات 
واقعیت های  گرفتن  نظر  در  با  کوردها  ملی 

سیاسی آن عصر بود.
حــزب  تــأســیــس،  از  ــس  پ مـــاه  چــنــد  تنها 
تجربه ای  مرکز  در  کوردستان  دمــوکــرات 
گفتمان  و  هویت  کــه  گرفت  قــرار  تاریخی 
جمهوری  زد:  رقـــم  همیشه‌  ــرای  بـ را  آن 
مهاباد  در   ١٩٤٦ ســال  در  که  کوردستان 
اعلام شد. گرچه عمر این جمهوری از یازده 
ماه تجاوز نکرد، اما نقشی حیاتی و ماندگار 
در بازآفرینی تخیل سیاسی - ملی کوردها 
یادگار  به  نمادهایی  تجربه،  این  نمود.  ایفا 
چارچوب  از  فراتر  آن ها  اهمیت  که  گذاشت 
دستیابی  برای  تکاپو  یافت.  گسترش  حزبی 
سرود  کوردستان،  پرچم  ملی،  حاکمیت  به 
ویــژه ای  پیشمرگه و درک  نماد  و  نام  ملی، 
از آگاهی شهروندی در کوردستان و اتحاد 
جمله  از  مرزها،  فراسوی  در  کوردها  میان 

میراث سیاسی این تجربه به شمار می آیند.

و  جنگ  ــاره  درب تصمیم گیری  پــرده  پشت 
بحث  یک  فقط  اسلامــی،  جمهوری  در  صلح 
چند  بین  پنهان  نبردی  بلکه  نیست؛  ســاده 
ــر کـــدام تعریف  ــه ه مــرکــز قـــدرت اســـت ک
در  دارنـــد.  نــظــام«  »منافع  از  را  خــودشــان 
ظاهر، رهبر جمهوری اسلامی بالاترین مقام 
عمل  در  اما  می‌زند،  را  آخر  حرف  و  است 
نتیجه  صلح  یا  جنگ  دربــاره  تصمیم گیری 
و  امنیتی  نهادهای  سپاه،  دولت،  بین  رقابت 

روحانیون است.  تا زمانی که رهبر قوی باشد و بتواند مثل یک 
داور مقتدر بین این جناح ها داوری کند، اختلاف ها پنهان می ماند، 
)مثل  اقتدارش کم شود  یا  باشد  بیمار شود، غایب  اگر رهبر  اما 
شایعات اخیر درباره وضعیت سلامت رهبری(، آن وقت هر نهادی 
سعی می کند خلأ قدرت را پر کند و خودش را نماینده واقعی نظام 
معرفی کند. دو منطق متضاد در حاکمیت وجود دارد: منطق اول 
مقاومت و بازدارندگی است که طرفدارانش )که اغلب در سپاه و 
اگر عقب نشینی کنیم، دشمن  جناح های اصولگرا هستند( می گویند 
بازدارندگی  و  ایدئولوژی  حفظ  آن ها  برای  و  می شود  جسورتر 
همین  منطق  این  بارز  مثال  است؛  اقتصادی  هزینه های  از  مهم تر 
ایران  اسرائیل،  و  آمریکا  با وجود فشار  که  است  اخیر  روزهای 
همچنان بر کنترل تنگه هرمز تأکید دارد و حاضر به عقب نشینی 
نشده است.  منطق دوم، بقا و مدیریت بحران است که جریان دیگر 
)که بیشتر در دولت و میان تکنوکرات ها دیده می شود( می گوید 
جنگ طولانی اقتصاد را نابود می کند و نارضایتی مردم را زیاد 
می کند و از نگاه آن ها مذاکره به معنای تسلیم نیست، بلکه راهی 
با  اخیرا  ایران  که  همین  است؛  فشار  کاهش  و  زمان  برای خرید 
توافق می‌اندیشد،  به  از هرمز  نقشه عبور کشتی ها  بر سر  عمان 
نشان‌دهنده تلاش برای باز کردن روزنه‌ای دیپلماتیک است . سپاه 
خودش  نیست؛  دستورات  مجری  فقط  معادله  این  در  پاسداران 
در سیاست  هم  دارد،  نظامی  ابزار  هم  است چون  اصلی  بازیگر 
خارجی دخالت مستقیم می کند )مثل نیروی قدس(، و هم شبکه های 
اقتصادی گسترده‌ای دارد. سپاه تنش را ترجیح می‌دهد چون در 
شرایط جنگی اهمیت امنیتی‌اش بیشتر می شود و می تواند خود را 
اما صلح برای سپاه خطرناک است  »حافظ کشور« معرفی کند، 
چون اگر تنش کم شود، فضای امنیتی کوچک تر می شود و ممکن 
نقش  که  یابد  افزایش  سیاسی  رقابت  و  اجتماعی  مطالبات  است 
نهادهای نظامی را کم‌رنگ تر می‌کند؛ البته سپاه هم یکپارچه نیست 
و بین فرماندهی نظامی، نیروی قدس، سازمان اطلاعات و بسیج 
اینکه  دربــاره  مثلا  باشد؛  داشته  وجود  اختلاف هایی  است  ممکن 
داخلی  نارضایتی های  با  چطور  یا  داد  ادامه  را  جنگ  باید  چقدر 
است  حکومت  نفع  به  معمولا  جنگ  کوتاه مدت،  در  کرد.  برخورد 
عنوان  زیر  داخلی  اختلافات  می شود  باعث  خارجی  تهدید  چون 
»دفاع از کشور« پنهان شود و فضای امنیتی گسترش یابد، اما 
دارد: هزینه های  اثر معکوس  باشد،  اگر جنگ طولانی و بی نتیجه 
اقتصادی بالا می‌رود، تلفات زیاد می شود و پیروزی روشنی به 
دست نمی‌آید و در این حالت هر جناحی سعی می کند تقصیر را به 
بیندازد؛ نظامی ها، سیاستمداران را به ضعف متهم  گردن دیگری 
می کنند و سیاستمداران، فرماندهان نظامی را مسئول ماجراجویی 
می‌دانند.  مسئله اصلی امروز فقط انتخاب جانشین نیست؛ بحران 
رهبری  اگــر  و  اســت  قــدرت  هماهنگ کننده  مرکز  رفتن  دســت  از 
ضعیف شود، کشور با وضعیتی روبه‌رو می شود که در آن دولت 
سخن می گوید اما تصمیم نهایی را ندارد، نهادهای انتخابی فعالیت 
نهایی به نهادی تعلق  ندارند و تصمیم  اما قدرت اجرایی  می کنند 
)مثل  دارد  اختیار  در  را  امنیت  و  اطلاعــات  فشار،  ابزار  که  دارد 
نیست؛  صلح  و  جنگ  بین  انتخاب  فقط  مسئله  نهایت،  در  سپاه(. 
مسئله این است که در جمهوری اسلامی آینده، چه نهادی قدرت 
تعریف تهدید، تعیین خطوط قرمز و تصمیم گیری نهایی را خواهد 
داشت. مثال های اخیر )اوت ٢٠٢٦( نشان می‌دهد که ترامپ تهدید 
که  داد  پاسخ  ایران  اما  آمریکا می کند،  قلمرو  را  تنگه هرمز  کرد 
هرمز فقط تحت فرمان ایران باز و بسته می شود که نشان‌دهنده 
منطق مقاومت است، و هم‌زمان ایران با عمان بر سر نقشه عبور 
راه  کردن  باز  برای  تلاش  نشان‌دهنده  که  کرده  توافق  کشتی ها 
بحرانی سلامت  درباره وضعیت  گزارش هایی  و  است،  دیپلماسی 
رهبر منتشر شده که اگر واقعی باشد، می تواند رقابت بین جناح ها 

را شدیدتر کند.
اما سیاست دوگانه »هم جنگ، هم مذاکره« در نهایت به شکست 
می‌رسد چون نمی شود همزمان هم دشمن را تهدید کرد و هم از 
او امتیاز گرفت؛ این تناقض باعث می شود هیچ کدام از طرف های 
ناپایدار  توافقی  هر  و  نکنند  اعتماد  اسلامی  جمهوری  به  خارجی 
اجتماعی  و  اقتصادی  هزینه های  بلاتکلیفی  این  طرفی  از  بماند، 
هم  حکومت  درون  در  و  می کند  برابر  چند  ایران  مردم  برای  را 
بداند و به جای حل  باعث می شود هر جناحی دیگری را مقصر 
نهایت  در  که  بپردازد  قدرت  برای  پنهان  داخلی  جنگ  به  بحران، 
یا به فروپاشی کامل نظام منجر می شود یا به دیکتاتوری نظامی 
بقیه نهادها  محض که در آن سپاه تمام تصمیم ها را می گیرد و 

فقط تشریفاتی می شوند.

جمهوری اسلامی؛ جنگی که 
نمی تواند ببرد، صلحی که 

نمی تواند امضا کند

ملی گرایی راسخ اما واقع گرایانه
حامل  خود  بطن  در  مهاباد  تاریخی  میراث 
نوعی دیالکتیک و تنش گفتمانی بود که در تمام 
دهه های بعد همراه حزب دموکرات کوردستان 
ایــن حــزب هــمــواره خــود را  ایــران باقی ماند. 
پرچمدار اصلی دفاع از آرمان های ملی کوردها 
است  کوشیده  هم زمان  اما  دانسته،  ایــران  در 
راه حل  یافتن  دنبال  به  ایــران  تا در چارچوب 
صریح و پایدار مساله ی کورد باشد؛ راه حلی 
که تا سال ٢٠٠٤ در قالب الگوی خودمختاری 
فرموله می شد و پس از آن به فدرالیسم ارتقا 

یافت.
کوردستان  دمــوکــرات  حــزب  نــاقــدان،  برخی 
ایران را متهم می سازند که با در پیش گرفتن 
آرمان های  افق  و  مطالبات  سقف  رویکرد،  این 
کوردها را محدود کرده است و از خواست یا 
حق استقلال کوردها عدول کرده‌ است. واقعیت 
امر چیز دیگری است. از یک سو، تجربه تاریخی 
ارزیابی   این  از  پیچیده تر  کوردستان  جمهوری 
انتخاب های  از  بسیاری  بــود.  ســاده انــگــارانــه 
سیاسی - نهادی و نمادپردازی ها در جمهوری 
کوردستان و فضای حاکم بر زیست کوتاه مدت 
آن، دلالت بر بینشی فراگیرتر و بلندپروازانه تر 
در  بعدها  قاسملو  دکتر  که  همان گونه  داشــت. 
دمــوکــرات  حــزب  تــاریــخ  از  »مختصری  کتاب 
و  محمد  قاضی  نگاشت،  ایـــران«  کــوردســتــان 
یک  از  فراتر  افقی  به  جمهوری، چشم  رهبران 
ایــران  چــارچــوب  در  محصور  خــودمــخــتــاری 
دوخته بودند؛ اما در عین حال، به محدودیت های 
بین المللی و مضایق منطقه ای پیش رو نیز کاملا 
واقف بودند. این پیوند میان آرمان خواهی ملی و 
واقع گرایی سیاسی، به یکی از ویژگی های دیرپا 
و یکی از مؤلفه های توازن بخش حزب دموکرات 
بدل شد. از دیگر سو، در دهه  های پس از سقوط 
از  هرگز  دموکرات  کوردستان حزب  جمهوری 
تاکید بر حق تعیین سرنوشت ملت کورد دریغ 
ایــران  کــوردهــای  به حق  بعضا  حتی  و  نکرده 
اشاره  نیز  استقلال  رفــرانــدوم  برگزاری  بــرای 

کرده است.
ایــن دو  تــعــادل میان  بــرقــراری  ــرای  ب تکاپو 
تمرین  این حزب یک  برای  استراتژی  همواره 
فــکــری و ســیــاســی ســخــت و مــنــشــاء تــنــش و 
کوردستانی  و  ایرانی  بستر  هــردو  در  نوسان 
ایران  کوردستان  دموکرات  حزب  است.  بوده 
ویژه ای  گفتمانی  و  تاریخی  مسئولیت  دلیل  به 
که در جنبش کوردی ایران بر دوش می کشد، 
کرده  پرهیز  رادیــکــال  مواضع  اتخاذ  از  غالبا 
است. در واقع برای این حزب، مساله ی بنیادی 
در  فدرالیسم  خودمختاری/  میان  انتخاب  تنها 
بلکه  نیست؛  استقلال طلبی  و  ــران  ای چارچوب 
چالش اصلی در نحوه ی مشخص ساختن جایگاه 
سیاسی کردستان در بازسازی ساختاری ایران 
نهفته است، به گونه ای که مسئله کورد در مفهوم 
برابر شهروندی  تقلیل یافته ی حقوق  و  انتزاعی 
محو نشود. این چالش به همان نسبت دشوارتر 
این حزب  پایگاه اجتماعی و بدنه ی  میشود که 
)نه تنها در میان نسل های جوان تر بلکه حتی در 
خواسته های  بیان  در  قدیمی (  پیشمرگان  میان 

ملی خود مرام و دیدگاهی به مراتب رادیکال تر از 
ادبیات رسمی و برنامه مصوب حزب را دارند. 

ــای حــاکــم بــر ســایــر بخشهای  ــت ه امـــروزه دول
و  از هر زمانی حقوق مشروع  بیشتر  کوردستان 
موجودیت سیاسی کوردها را تهدید می کنند و در 
صدد نابودسازی جایگاه ویژه ی کوردستان در امر 
توسعه ی سیاسی و معماری نهادی کشور هستند. 
یا  عمدا  نیز،  کــوردی  جریانات  بعضی  متاسفانه 
سهوا، سعی بر عادی سازی ادغام حقوقی مطالبات 
سیاسی و جمعی کوردها در ایران و ذوب کردن 
مساله ی کورد بعنوان معضل تاریخی یک ملت با 
دیگر مسائل اجتماعی و باصطلاح دموکراتیک ایران 
از  که  انتظاری  کمترین  چنین شرایطی  در  دارنــد. 
ملی  رسالت  اصلی  حامل  بعنوان  دموکرات  حزب 
ایــران مــی رود این است که ضمن حفظ  کورد در 
برای  خود  ظرفیت  گسترش  و  سیاسی  واقعبینی 
مشارکت در روندهای سراسری، همچنان بر هویت 
منزلت  کوردها و ضرورت کسب  متمایز  سیاسی 
حقوقی ویژه برای کوردستان ایران با صراحت و 
صلابت پای بفشارد، تحت هیچ شرایطی از این مهم 
خودداری  روندهایی  دنباله روی  از  و  نکند  عدول 
ورزد که زیر لفاف نوین و با زبانی جذاب برای از 
تاریخی و  پیشینه ی  تبعات حقوقی  برداشتن  میان 

تمایز طلبی مشروع کوردها می کوشند.

از چپ سنتی تا سوسیالیسم دموکراتیک
بستری  در  ــران  ای کوردستان  دمــوکــرات  حــزب 
ــاه چــپ تأثیری  ــ تــاریــخــی مــتــولــد شــد کــه اردوگـ
تعیین کننده بر شلگیری هویت سیاسی جنبش های 
این حزب  این وجــود،  با  آزادی بخش ملی داشــت. 
نگردید.  بدل  ایدئولوژیک  تشکیلات  یک  به  هرگز 
بە   ١٩٧١ سال  از  که  قاسملو  دکتر  رهبری  تحت 
بعد مسئولیت دبیرکلی را بر عهده گرفت، این حزب 
توده  حزب  گفتمانی  سیطره  از  را  خود  توانست 
از  غیرارتودوکس  و  مستقل  بازتعریفی  و  برهاند 
ایده آل چپ ارائه دهد. در این چارچوب، سوسیالیسم 
دموکراتیک به مدلی تحلیلی بدل شد تا میان عدالت 
اجتماعی، دموکراسی و آرمان‌ ملی کوردها تلفیقی 

معقول و کارا ایجاد کند.
ــه در عــصــر حــاضــر  ــرچـ ــود، اگـ ــ ــ ــن وج ــ ــا ای بـ
رنگ  بسیار  گذشته  ایدئولوژیک  مــرزبــنــدی هــای 
اولویت بندی  باخته اند، چالش مربوط به رابطه و 
میان آزادی ملی و برابری طبقاتی همچنان پابرجا 
است. در روزگاری که مفاهیم لیبرالی حتی در بطن 
حزب  یافته اند،  نفوذ  ملی  آزادی بخش  جنبش های 
دموکرات کوردستان ایران نیازمند آن است که به 
اجتماعی،  برابری  و  عدالت  قبال  در  خود  تعهدات 
معنایی عینی و عملی ببخشد. چرا که مسئله ملی 
برای ملت کورد هر اندازه امری بنیادی و حیاتی 
و در واقع دلیل وجودی حزب دموکرات باشد، به 
برای  جامعی  و  کامل  مانیفست  نمی تواند  تنهایی 
اداره جامعه ارائه دهد. چه بسا عدم توجه یا توجه 
ناکافی به مساله ی عدالت و بطور کل به معضلات  
اجتماعی باعث پراکنده‌ شدن و هدر رفتن بخشی 
از ظرفیت های درون جامعه میشود و این امر به 
وارد  لطمه  ملی  مبارزه ی  در  هم افزایی  ضــرورت 

می سازد. )بخش دوم و پایانی در شمارەی بعد(

د. آسو حسن زادە

کمترین انتظاری که از حدکا می رود این است که همچنان بر هویت سیاسی 
ویژه ی کوردها و ضرورت کسب منزلت حقوقی خاص برای کوردستان ایران 
با صراحت و صلابت پای بفشارد و از دنباله روی روندهایی خودداری ورزد 
که زیر لفاف نوین و با زبانی جذاب برای از میان برداشتن تبعات حقوقی 

پیشینه ی تاریخی و تمایز طلبی مشروع کوردها می کوشند.

شهین زاداحمد



4
 شمارە ٩٢٥

                                ٣١ مرداد  ١٤٠٥-  ٢٢ آگوست 2026

اینکە  از  ممنون  محمدیانی  آقــای 
ابتدا می‌‌خواهم  پذیرفتید  را  ما  دعوت 
کنم  شروع  را  مصاحبە  سوال  این  با 
دموکرات  حزب  تشکیل  از  هدف  کە، 
مــرداد  پنج  و  بیست  در  کوردستان 
گفت  می توان  چطور  و  بود  چه   ١٣٢٤
را  کورد  مردم  مبارزه  دموکرات  حزب 
از شکل سنتی به مبارزه‌ای عصری و 

مدرن تغییر داد؟  
ــرات  ــ ــوک ــ ــزب دم ــ ــن حـ ــ ــە بــــــاور م ــ ب
تاریخی  شرایط  محصول  کوردستان 
ـــود، زمــیــنــه هــای اجــتــمــاعــی و  خـــاص ب
سیاسی آن عبارت بود از: شرایط ویژه 
متفقین  نیروهای  توسط  ایــران  اشغال 
نوع  و  اجتماعی  شــرایــط  در  تغییر  و 
که  مقطع  ایــن  در  مــردم  سیاسی  کنش 
کند،  پیدا  حزبی  چهارچوبی  تا  می‌رفت 
تــاریــک رضــاشــاهــی و  از دوران  گــذر 
ایرانشهری رضاخان  اندیشه  فشارهای 
آن، خودآگاهی جمعی  ایدئولوگ های  و 
و  شــرایــط  ایــن  درک  و  کــورد  نخبگان 
استفاده از موقعیت تاریخی پیش آمده و 
نهایتا گسترش اندیشه چپ به عنوان یک 
اندیشه رهایی بخش برای ملل تحت ستم. 
این زمینه ها باعث شد بخشی از نخبگان 
کورد که غالبا از طبقه متوسط شهری 
به  بودند  موکریان  منطقه  دوران  آن 
با  مطابق  عصری  حزبی  تاسیس  فکر 
شعارهای دنیای کنونی بیافتند، این در 
حالی بود که در همان سال های خفقان 
رضاخانی حزب آزادی و بعدها جمعیت 
ژ.ک را تشکیل داده بودند، اما به دلایلی 
نبودن  فراهم  و  سیاسی  انسداد  چون 
ادامــه  بــودنــد  نتوانسته  مناسب  بستر 
گفت  می توان  نوعی  به  البته  کنند،  پیدا 
روند  همان  تــداوم  در  دموکرات  حزب 
تشکیل  ایده هایی  چنین  پایه های  بر  و 
حزب  که  آنجایی  از  ترتیب  بدین  شد. 
سیاسی  جنبشی  می خواست  دموکرات 
لابلای  از  کند  رهبری  را  اجتماعی   -
بعد  اتفاقات  و  مدارک موجود  و  اسناد 
از اعلام جمهوری کوردستان از طرف 

این حزب می توان چهار هدف اساسی را 
برای تشکیل آن برشمرد: 

١. تلاش برای به‌رسمیت شناخته شدن 
رضاشاه،  دوران  تمام  در  کــورد:  هویت 
دیگر  و  ملت  ایــن  مــی خــواســت  حکومت 
این پهنه جغرافیایی را تحت عنوانی  ملل 
درصدد  و  بخواند  می خواست  خود  که 
شبیه سازی آنها مطابق با الگوی خود که 
همان زبان و فرهنگ و هویت فارسی بود 
برآمد، لذا حزب دموکرات در واکنش به 
این شرایط آمده بود تا هویت کوردی را 
تحت عنوان یک هویت متمایز و متفاوت 

بازآفرینی کند.
زبــانــی،  ــصــادی،  ــت اق تبعیض  رفـــع   .٢
سیاسی؛ هرگز کوردها در دوران پهلوی 
هیچ  بــا  اصـــولا  و  جمعیت  بــا  متناسب 
این  از ثروت و قدرت  نسبتی برخوردار 
کشور نبوده‌اند که البته تاکنون هم ادامه 
دارد و به لحاظ زبانی نیز تلاش می شد 
که  شود  کشانده  انزوا  به  کوردی  زبان 
با حساسیت در پی حل  حزب دموکرات 
این موضوعات با رهبری جنبش سیاسی 

کورد برآمد .
همان  از  ایــران؛  کردن  دموکراتیزه   .٣
دموکرات  حزب  شدن،  تشکیل  اول  روز 
ــرار  ــق ــود اســت ــقـــاق حــقــوق خــ بــــرای احـ
چاره  راه  را  کشور  این  در  دموکراسی 
می‌دید و این را در صدر برنامه های خود 

قرار داد. 
بر  کـــوردهـــا  ــاســی  ســی حــاکــمــیــت   .٤
برای  تلاش  واقع  در  خویش؛  سرنوشت 
چهارچوب  در  کــه  خودمختاری  کسب 
طرح  قابل  سرنوشت  تعیین  حــق  اصــل 
غایی  هدف  دموکرات  حزب  بــرای  است 

بود.
این اهداف که در چهارچوب مولفه های 
گفتمانی دیسکورس حزب دموکرات در آن 
مقطع و بعدها طی این هشتاد و یک سال 
مشخص  چهارچوبی  است،  ردیابی  قابل 
به لحاظ نظری به حزب دموکرات داد که 
کورد  هویتگرایانه  و  آزادیخواهی  جنبش 
را برای اولین بار در تاریخ خود صاحب 
گفتمان مشخص سیاسی کرد و این یعنی 
مبارزاتی  سابقه  در  جدید  رونــدی  آغاز 
اساسی  حقوق  به  رسیدن  برای  کوردها 
این  به  بنابراین خود تشکیل حزب  خود. 
منظور، که همراه با برنامه و چهارچوبی 
رونــد  ــن  ای از شــاخــصــه هــای  ــود  ب معین 
جدید محسوب می شود که تغییر بنیادین 
از شکل سنتی مبارزه که غالبا به شکل 
پیدا مى کردند  پراکنده بروز  شورش های 

به مدلی جدید تحقق پیدا کرد. 

حزب دموکرات با چه ابزاری توانست 
را  ــران  ای کوردستان  در  ملی  آگاهی 
را تبدیل به  زنده کند و مطالبات ملی 

خواسته‌ای جمعی نماید؟   
یــکــی از ویــژگــی هــای اســاســی حــزب 
دموکرات که می توان گفت به حق یکی از 
ایران و  دیگر  احزاب  با  تمایز آن  وجوه 
خاورمیانه بوده است، تاکید بر ابزارهای 
فرهنگی برای تغییر و ترقی اندیشه جامعه 
در راستای اهداف سیاسی ملت خود بوده 
است، نگاه این حزب به تنوعات اجتماعی 
مردم و نظام قشربندی آن و استفاده از 
موجب  تنوعات  این  با  متناسب  الگوهای 
لایه های  در  بتواند  دموکرات  حزب  شد 
متفاوت اجتماعی نفوذ پیدا کند و از این 
راه مطالبات کلاسه شده ملی کوردها را 
در درون جامعه عمومی کند، و دریافت 
اجتماعی از هویت خود را بازتولید نماید. 
با نگاهی گذرا به تاریخ حزب دموکرات و 
بخصوص در سال نخست خود که مطابق 
به  کوردستان  جمهوری  تشکیل  با  است 
وضــوح مــی تــوان دریــافــت کــه نقش این 
زبان  به  دادن  ارزش  و  تعالی  در  حزب 
با نشر مجلات  ادبیات، کودکان  کوردی، 
با تشکیل جمعیت زنان و  کوردی، زنان 
عظیمی  قشر  عنوان  به  کشاورزان  البته 
در جامعه آن روز کوردستان چقدر در 
بازتولید اندیشه "کوردایەتی" نقش داشته 

اســـت. ظــهــور ادبـــیـــات مــقــاومــت در 
دوران جمهوری کوردستان که بعدها 
و پس از فروپاشی آن و در دوران 
انقلاب ١٣٥٧ تکامل پیدا کرد، یکی از 
عوامل بسیار مهم نفوذ عمیق گفتمانی 
اندیشه حزب دموکرات در کوردستان 
توانست وارد کوچه  ادبیاتی که  بود، 
و  مردم شود  خانه های  و  خیابان  و 
از هر طبقه و قشری آن را زبان حال 
حزب  را  مهم  اصل  این  بدانند،  خود 
اهتمام  و  خــود  ظهور  بــا  دمــوکــرات 
انجام  آن  توسعه  و  بسط  مسیر  در 
را محقق  امر  این  توانست  آنچه  داد. 
سازد ارتباط  دوسویه‌ای بود که بین 
با  آن  رهبری  و  کادرها  حــزب،  ایــن 
مردم کوردستان وجود داشت، هرگز 
که جنگ مسلحانه  زمانی  در  و حتی 
در  و  شد  متوقف  چریکی  عملیات  و 
زمانیکه سوشیال میدیا و رسانه های 
این  نیز  نداشت  وجود  جمعی  ارتباط 
با  روزمــره  تماس  برقراری  از  حزب 
گــام به گام  فــروگــذار نکرد و  مــردم 
سیاسی  و  اجتماعی  ــدادهــای  روی با 
کوردستان پیش رفت و برای همه آن 
اتفاقات تحلیل و ایده فراخور داشت. 

در حالیکه بسیاری از احزاب چپ 
اتحاد جماهیر  پیرو  و  موید  مرید، 
دموکرات  حــزب  بــودنــد،  شــوروی 
مدلی  توانست  چطور  کوردستان 
و  تــوده  حــزب  با  که  کند  طراحی 
متفاوت  آذربایجان  دموکرات  حزب 

باشد؟  
اگرچه  دمــوکــرات  حــزب  واقـــع  در 
پیرامون خود  مولود شرایط سیاسی 
چپی  هرگز  نظری  لحاظ  به  اما  بود، 
مرسوم  زمـــان  آن  در  کــه  ارتــدکــس 
که مدل های  نیز  بعدها  و  نبوده  بود، 
و  مائوئیسم  مانند  چــپ  از  دیــگــری 
این  به  شدند  رسم  و...  تروتسکیسم 
نظری  فاصله  و  نشد  نزدیک  نحله ها 
ــه یک  ــا حـــزب تـــوده ک خـــودش را ب
بود  لینینیست   - مارکسیست  حــزب 
حفظ کــرد. درســت است که تا حدی 
حقوق  که  لینین  ملی"  "مارکسیزم  تز 
ملت های تحت ستم را در چهارچوب 
می شناخت  بــه‌رســمــیــت  مــارکــســیــزم 
توانسته بود همدلی حزب دموکرات با 
اتحاد جماهیر شوری در این مقطع را 
به همراه داشته باشد، اما این به این 
معنی نبود که حزب دموکرات خود را 
در این چهارچوب نظری تعریف کند. 
حزب  کــوردســتــان  جمهوری  از  بعد 
پیرامون  ملی  چهره  بیشتر  دموکرات 
ــدا کـــرد،  ــی ــشــه "کـــوردایـــەتـــی" پ ــدی ان
اندیشه‌ای که کاملا ناسیونالیستی بود 
و با چهارچوب فکری تمام نحله های 
حتی  بود،  متفاوت  مارکسیزم  فکری 
در زمانی که دکتر قاسملو به عنوان 
یک جوان تحصیلکرده چپ که ارتباط 
تــوده داشــت در  با حــزب  نیز  خوبی 
آفرینی  نقش  دموکرات  حزب  درون 
کرد و تبدیل به شخص شماره یک آن 
برای نزدیک به دو دهه شد. این حزب 
فاصله  گــرایــانــه  ملی  ــای  ــان ه آرم از 
و  انــقلاب  دوران  در  اتفاقا  و  نگرفت 
در  دموکرات  تــوده‌ای شدن حزب  با 
کوردستان این تمایز آشکارتر گردید. 
به  ــوردی  ک برهویت  تاکید  واقــع  در 
بود  نقطه‌ای  طبقاتی  تفاوت های  جای 
دموکرات  حزب  می‌شد.  آن  مانع  که 
که  گونه‌ای  به  مارکسیزم  چتر  زیر 
حزب توده، فرقه آذربایجان، کومله و 
بودند،  ایران  سیاسی  جریانات  دیگر 

برود. 

همزمان با پیچیده تر شدن اوضاع 
خارجی  فشارهای  و  خاورمیانه  در 
و  بیست  پیام  اساس  بر  ایران،  بر 
همسویی  و  اتحاد  برای  مرداد  پنج 
تقویت  و  کــورد  سیاسی  نیروهای 

عملی  کــارهــای  چه  آن هـــا،  همکاری 
می توان انجام داد؟    

ایــران  در  اخیر  ســال  چند  طــی  آنچه 
اتفاق  ژیــنــا  جنبش  از  بعد  بخصوص 
افتاده است، یک موضوع را بیش از پیش 
برجسته ساخته است؛ همکاری نیروهای 
ائــتلاف  یــک  تشکیل  و  کـــورد  سیاسی 
به  البته  که  کــوردی،  هماهنگ  و  فراگیر 
شده  تبدیل  امــر  ایــن  گسترده  صــورت 
است به مطالبه افکار عمومی کوردستان 
این  که  کورد  سیاسی  احزاب  به  نسبت 
خود ناشی از دو نگرانی است که سابقه 
تاریخی دارد: یکی نگرانی مردم کورد از 
نبود  دیگری،  و  احزاب  بین  جنگ  تکرار 
اتحاد در برابر حاکمیت و ایرانیانیانی که 
تن دادن به مطالبات مردم کورد برایشان 
تابو است. لذا این مطالبه جمعی و بیان 
مــردم  طــرف  از  مختلف  طــریــق  از  آن 
کورد توانست سازمان های کورد را به 
این جمع بندی برساند وارد یک ائتلاف 
عملیاتی  کارهای  هماهنگی  ایجاد  بــرای 
بشوند. بر همین اساس شکل گیری نهاد 
"همپیمانی نیروهای سیاسی کوردستان" 
به  رفتن  نوعی  نوید  پیش  ماه  چند  در 
کارهای  و  گسترده  همکاری های  سوی 
این  البته  که  می‌دهد،  را  حزب  هماهنگ 
آغاز راهی پر مخاطره برای این ائتلاف 
اســت. در واقــع بــه بــاور مــن ایــن نهاد 
نگاهی  بــرای  مناسبی  عرصه  می تواند 
بدهد  کورد  مسائل  به  غیرحزبی  و  ملی 
و نقش آنها در مناسبت سیاسی را چند 
اینکه  بــه  بــا توجه  افــزایــش دهــد.  بــرابــر 
و  هماهنگی  بــرای  بهتری  مــدل  تاکنون 
همسویی کوردها وجود ندارد، تاکید بر 
کــردن  ملزم  و  نهاد  ایــن  بسط  و  حفظ 
اعضای آن به وفاداری به اصول بنیان 
گذاشته شده می تواند راه سخت آینده را 
کمی هموارتر کند، در واقع آنچه به نظر 
من بایستی قابل بحث در این فضا باشد، 
تحمیل هزینه بر جریان هایی است که از 
اصول آن عدول می کنند و بدون در نظر 
گرفتن منافع ملی کوردها وارد مناسباتی 
می شوند که می توانند به زیان ائتلاف و 
از  بیش  باشد.  کوردها  جمعی  همکاری 
این به نظرم آنچه همپیمانی کوردستانی 
یا بطور کلی نیروهای سیاسی کورد در 
راستای تقویت موضع کورد و نوع کنش 
آن می توانند انجام دهند، ایجاد یک اتاق 
ازهمه  کارشناسانی  از  متشکل  عملیات 
جــریــان هــا اســت، کــه بــه طــور لحظه‌ای 
اوضاع را تحت نظر داشته، تحلیل کرده 
اقدام  برای  احــزاب  به  عملی  پیشنهاد  و 

بدهند.

از  کورد  مردم  ناامیدی  به  توجه  با 

اعتقاد  عدم  و  مرکزگرا  اپوزیسیون 
آینده  همچنین  و  دموکراسی  به  آنها 
مبهم این کشور، آیا شعار "دموکراسی 
شعاری  می تواند  هنوز  ایــران"  برای 
و  باشد  حزب  این  برای  واقعگرایانه 
وجود  مورد  این  در  بازنگری  به  نیاز 

ندارد؟
ــا بـــر مـــانـــدن در  ــن ــر ب ــ بـــه نــظــرم اگ
هیچ  باشد هرگز  این کشور  چهارچوب 
شعار  از  نباید  کوردی  سیاسی  نیروی 
بــردارد.  دست  ایــران  برای  دموکراسی 
محقق  ملت ها  حقوق  اینکه  امکان  چون 
ایران  شود بدون تحقق دموکراسی در 
ایرانی ها  است.  صفر  به  نزدیک  تقریبا 
این سمت  به  اینکه  ندارند جز  چــاره‌ای 
گزینه‌های  نیز  کــوردهــا  مــا  و  بــرونــد 
حقوق  به  رسیدن  بــرای  بهتری  چندان 
رسیدن  راه  بر  موضوع  نــداریــم،  خــود 
آن.  خود  نه  اســت،  دموکراسی  این  به 
موضوع  این  روی  بر  باید  ما  بنابراین 
فکر کنیم که چه مکانیزمی طراحی کنیم 
اینکه از این  تا به این سمت برویم، نه 

شعار دست برداریم. 

حزب دموکرات چطور می تواند پیام 
٢٥ مرداد را به گوش زنان و جوانان 

برساند؟ 
پیام  چطوری  دموکرات  حزب  اینکه 
می‌رساند،  زنان  و  جوانان  به  را  خود 
طراحی  و  ــا  ــده ه ای طــرح  راه،  بهترین 
نوگرایانه از مطالبات آن ها است، چون 
اتوماتیک  طور  به  بیافتد  اتفاق  این  اگر 
به  آنها  به  رسیدن  بــرای  کافی  جذابه 
ــد. حــزب دمــوکــرات  ــود خــواهــد آمـ وجـ
برای یک لحظه هم نباید از نوگرایی در 
اگر در  بــردارد و  درون خودش دست 
این مورد کوتاهی شده، بایستی هر چه 
زودتر این کاستی را برطرف کند، هیچ 
حزب سیاسی بدون اینکه خود را آپدیت 
هژمون  همیشه  بـــرای  نــمــی تــوانــد  کند 
و  باشکوه  تاریخی  دارای  باشد هرچند 
پرافتخار باشد، مردم بخصوص جوانان 
و زنان تحت ستم مضاعف جامعه ما و 
به  فقط  اجتماعی  هویتی  تنوعات  دیگر 
سال هایی  در  حزب  فلان  که  دلیل  این 
پرافتخار بوده است طرفدارش نخواهند 
بود، آنچه آنها را طرفدار نگه می‌دارد، 
آرمان ها، ایده ها و مطالباتی است که بر 
به  آنها  آنچه  و  واقعیات جامعه  اساس 
حزب  بنابراین  می باشد.  دارند  نیاز  آن 
بیاندیشد  این  به  باید  و  باید  دموکرات 
هایی  به سود جریان  زمان  گذشت  که 

نیست که خود را نو نمی کنند. 
***

حزب دموکرات مبارزه ملی کورد را از شورش های پراکنده به گفتمانی مدرن تبدیل کرد

د. آزاد محمدیانی:

محمدیانی،  آزاد  دکتر  ــارە:  اشـ
تحلیل گر سیاسی در این مصاحبه به 
حزب  جایگاه  و  نقش  عمیق  بررسی 
وی  می پردازد.  کوردستان  دموکرات 
حزب  این  تأسیس  که  می کند  اشاره 
نقطه عطفی   ،١٣٢٤ مـــرداد   ٢٥ در 
سنتی  مبارزات  از  گذار  در  تاریخی 
مدرن  مبارزه ای  سوی  به  پراکنده  و 
بــرای  مشخص  گفتمانی  دارای  و 
تثبیت حق تعیین سرنوشت و حفظ 
تأکید  محمدیانی  بــود.  ملی  هویت 
ابزارهای  از  بهره گیری  که  می کند 
فرهنگی و ارتباط مداوم با لایه های 
ماندن  زنده  موجب  جامعه،  مختلف 
تمایز  وی  همچنین  شد.  ملی  آگاهی 
جریان های  با  حــزب  ایــن  بنیادین 
که  می داند  این  در  را  دوران  آن  چپ 
بر  بیشتر  ــس  ــودوک ارت چــپ  رونــد 
»مبارزه طبقاتی« )جنگ میان کارگر 
اما  می کرد،  تأکید  سرمایه دار(  و 
رهایی بخش  مبارزه  دموکرات  حزب 
از  فراتر  را  کــورد«  ملی  »هویت  و 
و  بود  داده  قرار  طبقاتی  تفاوت های 
نمود.  حفظ  را  خود  فکری  استقلال 
همگرایی  بر ضرورت  او  نهایت،  در 
توسعه  کورد،  سیاسی  جریان های 
مداوم  نوگرایی  و  عملی  همکاری های 
مطالبات  به  پاسخ گویی  برای  حزب 
زنان و جوانان امروز تأکید می ورزد.

مصاحبە: شهرام سبحانی
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بعد از هشتاد و چند سال!
پایگاهی مردم، تنوع در مبارزه، چالش های بیرونی و درون سازمانی )٢-٢(

اختصار  بــه  گفتار  ایــن  اول  بخش  در 
درباره عوامل تاثیرگذار در تشکیل حزب 
و  گفتیم  ســخــن  ــان  کــوردســت دمـــوکـــرات 
سپس نگاهی کوتاه انداختیم به تعدادی از 
احزاب هم دوره یا احزابی که سال ها بعد 
متولد  ایــران و جهان  در عرصه سیاسی 
به  یا  مختلف  دلایل  به  اینک  اما  شده اند، 
نامی  فقط  آنها  از  یا  شده اند  منحل  کلی 
در لابلای صفحات تاریخ باقی مانده است 
این احزاب  از  بیان تاریخچه ای  در ضمن 
با  را  احزاب  این  کردیم،  کوتاهی  مقایسه 

حزب دموکرات کوردستان ایران!
اینک در بخش دوم ابتدا نگاهی خواهیم 
و  ماندگاری  ایــن  راز  و  رمــز  به  انداخت 
خواهیم  کــوتــاه  بحثی  پایانی  قسمت  در 
حزب  پیشروی  چالش های  درباره  داشت 
نهم  دهه  در  ایــران  کوردستان  دموکرات 
کوردستان  دموکرات  حزب  خــود.  حیات 
ــارزه  ــه مــب ــشــت دهـ ایــــران در بــیــش ازه
با  جنایتکار  رژیــم  دو  بــا  خــود  سیاسی 
گردنه ها و موانع بی شماری مواجه بوده 
به  قــبلا  کــه  همانطور  کــه  موانعی  اســت، 
از  آنها اشاره شد در بسیاری  به  تفکیک 
جریان سیاسی  و  یک حزب  پایان  مواقع 
این  باعث  عاملی  اما چه  اند!  را رقم زده 
و  ماندگاری  این  رمز  است؟  تفاوت شده 
منحصر  ویژگی های  چه  چیست؟  مامایی 
بەفردی حزب دموکرات را از این احزاب 
دموکرات  و چه چیزی حزب  می کند  جدا 
کوردستان را در دهه نهم عمرش همچنان 

استوار و پابرجا نگه داشته است؛

پایگاهی مردمی
بدون تردید این مهم ترین و اساسی ترین 
ــوده و هست.  ویــژگــی حــزب دمــوکــرات ب
یــک خواسته  بــه  پاسخ  دمــوکــرات  حــزب 
برآمده از دل یک جامعه خسته از سرکوب 
و انزوای سیاسی - اجتماعی است. تشکیل 
تبعیض  ســال هــا  نتیجه  دمــوکــرات  حــزب 
علیه  پهلوی  خودکامه  رژیم  ساختاریافته 
ملت دربند کورد است و ادامه این مبارزه 
به  اسلامـــی  جمهوری  ننگین  دوران  در 
خاطر ادامه این سیاست و به نوعی حتی 
بدتر شدن شرایط موجود است. برخلاف 
تبلیغات دروغین دشمنان ملت کورد، حزب 
دموکرات گرچه به تبع شرایط منطقه ای و 
از  عمدتا  و  زمانی  بازه  یک  برای  جهانی 
روی ناچاری با یک کشور یا یک جریان 
سیاسی خاص ارتباط سیاسی و همکاری 
داشته است، اما همیشه و همه گاه مجری 
و گوش به فرمان اراده مردم کوردستان 
بوده و هست. برای همین است نه خیانت 
شوروی و پشت کردن آنها توانست پایان 
حــزب دمــوکــرات را رقــم بزند، نه سقوط 
صدام و حکومت بعث کوچکترین تغییری 
دموکرات  حزب  مستقل  سیاست های  در 

ایجاد کرد!
پایگاه مردمی است که جمهوری  همین 
و سرکوبگر  متوحش  اینچنین  را  اسلامی 
مشکل  ــت.  اسـ ــرده  کـ ــورد  کـ ــردم  مـ علیه 
با چند هزار  تردید  بی  جمهوری اسلامی 
پیشمرگ و کادر حزب دموکرات در اقلیم 
هوادار  و  عضو  هزار  چند  یا  کوردستان 
نیست، درد  ایران  از  این حزب در خارج 
حزب  محبوبیت  و  جایگاه  آخوندی  رژیم 
در  کـــورد  میلیون ها  دل  در  دمــوکــرات 
مردم  اراده  این  اســت.  ایــران  کوردستان 
کورد است که مانند قلعه ای تسخیرناپذیر 
می  و  کرده  محافظت  دموکرات  حزب  از 

کند.

عبور از بحران ها
بسیاری  دستگیری  و  رهــبــران  اعـــدام 
در  دموکرات  حزب  برجسته  اعضای  از 
تاسیس حزب  از  دوسال  از  کمتر  فاصله 
جمهوری  خونین  ســرکــوب  و  دمــوکــرات 
ــســت مــانــنــد فــرقــه  ــوان ــی‌ت کـــوردســـتـــان م
آذربایجان به معنای پایان حزب دموکرات 
کوردستان باشد! اما فقط چند سال زمان 
لازم بود تا حزب دموکرات دوباره از جای 
بزند و دوبــاره سبز شود.  دیگری ریشه 
ترور دکتر قاسملو و ترور دکتر شرفکندی 
تنها چند سال  فاصله  دو رهبر حزب در 
اگرچه  باشد.  چیز  همه  پایان  می توانست 
خسارت  بزرگ  شخصیت های  این  فقدان 
اوج  در  دموکرات  حزب  اما  بود،  عظیمی 
اندوه و ناراحتی قامت خم نکرد و ایستاد 

و دوباره مبارزه کرد.
تاریخ  در  کوردستان  دمــوکــرات  حــزب 
اختلافات  خاطر  به  سەبار  خود،  سیاسی 
داخلی دچار انشعاب شده است هر چند این 
سیاسی  بسیار  خسارات  منشا  انشعاب ها 
اجتماعی برای حزب دموکرات بوده اند، اما 
توانسته  نهایتا  دموکرات  حزب  نهایت  در 
است دوبــاره در لوای یک لوگو و پرچم 

مجددا خود را متحد و یکپارچه کند. 
اینها تنها بخشی از بحران ها و مشکلاتی 
حزب  گریبانگر  که  است  بــوده  بیشماری 
دموکرات در تمامی این سال ها شده اند، به 
این لیست حداقل باید بسیاری از معاملات 
علیه  کوردستان  اشغالگران  پــرده  پشت 
حزب دموکرات را اضافه کرد . درحالیکه 
حتی یکی از موارد ذکرشده می توانست و 
می تواند به معنای پایان حیات سیاسی یک 
حزب باشد و فاتحه یک جریان سیاسی را 
بخواند، اما حزب دموکرات همچنان پابرجا 

و استوار است.

تنوع در مبارزه 
مانند  ایران  حزب دموکرات کوردستان 
بر  را  انتخابش  دیگری  مترقی  حزب  هر 
پایه گفتگو و دیالوگ گذاشته است. حتی با 
کسانی که منطقی به جز گلوله هم ندارند 
حزب دموکرات سعی کرده همیشه پیشقدم 
دیالوگ و درک متقابل باشد. پیشوا بسیار 
کند،  گفتگو  پهلوی  جلادان  با  کرد  سعی 
دکتر قاسملو به خمینی دجال نامه نوشت 
هم  دیــالــوگ  و  گفتگو  مسیر  همین  در  و 
توسط عوامل جمهوری اسلامی ترور شد! 
اما حزب دموکرات همچنان تکرار می کند 

که در گفتگو و دیالوگ همیشه باز است!
نیست.  و  نبوده  راه حـــل  تمام  ایــن  امــا 
حزب دموکرات دفاع مشروع را بخشی از 

تهاجم  مقابل  در  و  می داند  سیاست خود 
مقاومت  مبارزه و  آماده  اشغالگر همیشه 

است.
مشروع  دفــاع  و  گفتگو  اینکه  یعنی  این 
هستند.   مــبــارزه  از  جدانشدنی  دوبــخــش 
خاطر  به  سال ها  گرچه  دمــوکــرات  حــزب 
متوقف  را  مسلحانه  نبرد  موجود  شرایط 
کرده است، اما به ضرورت و در چارچوب 
دفاع مشروع همیشه آماده مبارزه بوده و 

هست!
اجتماعی  تشکل های  میدیا،  روزنــامــه، 
مبارزه  مبارزه  نبرد مسلحانه!  یا  فرهنگی 
یکی  هدف  اما  می کند،  فرق  میدان  اســت، 
است. این توان مانوردهی در عرصه های 
مهم  ویژگی های  از  یکی  مبارزه  مختلف 
البته  هــســت.  بـــوده  و  دمـــوکـــرات  حـــزب 
مشخص است به تبع شرایط زمانی مکانی 
اولویت ها  و  سنگینی  و  وزن  است  ممکن 
تغییر کنند! اما کلیت موضوع همیشه ثابت 
بــر روی  مــبــارزه  اســت. زمــانــی سنگینی 
دوش پیشمرگه های کوهستان بود، زمانی 
خروجی قلم و نوشتار و زمانی یک پویش 
اجتماعی فرهنگی! زمانی همه هر سه باهم! 

اسلحه، قلم و خیابان!
منحصربەفرد  ویژگی های  ایــن  مسلما 
نماد پویایی و زنده بودن حزب دموکرات 
بخش  روشنی  و  است  ایــران  کوردستان 
مسیر آینده! اما حزب دموکرات کوردستان 
ایران مانند هر جریان سیاسی دیگری در 
دهه نهم عمر خود با چالش هایی جدی هم 
روبروست که بی توجهی به آنها می تواند 
عواقب ناخوشایندی به همراه داشته باشد.

چالش های بیرونی
خاورمیانه  ناآرام  جغرافیای  در  زندگی 
چالش  خــود  دیگری  عامل  از  صرف نظر 
در  حداقل  که  جغرافیایی  اســت.  برانگیز 
و  کودتا  و  ده هــا جنگ  اخیر  یکصد سال 
به خود دیده است، خود منشا  انقلاب را 
ناآرامی و بی ثباتی است. حالا وقتی چیز 
منابع سرشار  نفت و  اسم  به  ارزشــی  با 
انرژی هم وارد این بازی می شوند معلوم 
است که اوضاع به کجا ختم خواهد شد. 
کافی است نگاهی کوتاه به حوادث یکصد 
خاورمیانه  که  دید  و  انداخت  اخیر  سال 
هیچ گــاه رنــگ آرامــش را به خــود ندیده 
باروت  انبار  است  اینجا خاورمیانه  است. 
و همیشه منتظر یک جرقه! مسلما فعالیت 
و  متشنج  جغرافیایی  چنین  در  سیاسی 
از  پر  و  برانگیز  چالش  بسیار  پرآشوبی 

خطرات پیش بینی نشده است.
امـــا ایـــن فــقــط بــخــش کــوچــکــی از ایــن 

ــان و  مــاجــراســت. اشــغــالــگــران کــوردســت
همه  دربــاره  اگر  منطقه  مرتجع  رژیم های 
چیز اختلاف نظر داشته باشند، در یک مورد 
بوده و هستند،  نظر  همیشه همراه و هم 
آن هم سرکوب کورد و احزاب کوردستان 
ــگــران  ــال ــوم اشــغ ــای شــ ــادهـ ــحـ بـــــودە، اتـ
این  در  حاکم  حکومت های  از  صرف نظر 
توان خود در  تمامی  با  کشورها، همیشه 
مسیر مقابله با حرکت آزادی بخش مردم 
دربند  سرزمین  این  گوشه  هر  در  کــورد 

بوده است. 
جغرافیایی  چنین  در  ــارزه  مــب مسلما 
نیازمند هوشیاری بسیار است. پر واضح 
است همه چیز در این منطقه تابع تغییرات و 
حوادث مختلف است و این یعنی تصمیمات 
سیاسی هم می توانند بسته به تغییرات رخ 
داده کاملا تغییر کنند! شاید مفهوم دشمن 
ثابت باشد! اما بی تردید دوستی و اتحاد 

تابع شرایط زمانی و مکانی است.
و  اسرائیل  اخیر  رویــارویــی  طرفی  از 
یکسال  در  ــی  اسلام جمهوری  با  آمریکا 
تحولات  در  عطفی  نقطه  می توان  را  اخیر 
در  حــالا وضعیت  ــســت!  دان خــاورمــیــانــه 
و  بی نظمی  اوج  در  نـــآرام  خــاورمــیــانــه 
بــه سر  چیز  همه  دارد!  ــرار  ق نــاپــایــداری 
حــوادث  اســت! سمت و ســوی  بند  مویی 
از  بسیاری  تغییرات  منشا  می تواند  آینده 
باشد.  جهانی  حتی  و  منطقه ای  معادلات 
درک این شرایط پیچیده و داشتن یک نقشه 
راه جامع برای رویارویی با همه احتمالات 

ممکن یک نیاز اساسی و ضروری است!

چالش های درون سازمانی
سە  ایــران  کوردستان  دموکرات  حزب 
را تجربه  انشعاب  تلخ جدایی و  بار طعم 
کرده است. هرچند همچنان که گفته شد به 
پشتیبانی پایگاه مردمی و در واقع خواست 
جز  ــی  راه آزادی خــــواه  ــورد  ک میلیون ها 
اتحاد و یکپارچگی دوباره نداشته است و 
در واقع پتانسیل بی نظیر پشتوانه مردمی 
توانسته است از ادامه اتفاقات ناخوشایند 
آینده جلوگیری کند، اما واقعیت این است 
رنج های  و  درد  منشا  انشعابات  ایــن  که 
بسیاری بوده است. بی توجهی به گذشته 
می تواند  جدایی ها  ایــن  تلخ  درس هـــای  و 
عواقب ناگواری به همراه داشته باشد. باید 
این زخم ها را جوری درمان کرد که دیگر 
شناسی  آسیب  یک  نکنند.  سرباز  هرگز 
جامع می تواند در این مسیر بسیار کمک 

کننده باشد.
ایــن بحث، حــزب دموکرات  از  امــا جــدا 
سازمان  درون  چالش  یک  با  کوردستان 

که  چالشی  روبــروســت.  مهم تری  بسیار 
هرچند حکایت از پویایی و زنده بودن یک 
حزب هشتاد و یک ساله دارد، اما در همان 
پاشنه  می تواند  آن  به  توجهی  بی  حــال 
ایران  کوردستان  دموکرات  حزب  آشیل 

باشد، تفاوت نسل ها!
نسلی  مختلف!  نسل  چند  با  حــزب  یک 
که سابقه مبارزه اش به دوران پهلوی بر 
با  جنگ  در  ســال هــا  که  نسلی  مــی گــردد! 
است!  داشته  حضور  ــی  اسلام جمهوری 
پــیــشــرانــی و  ــای  ــ ادع ایــنــک  ــه  ک و نسلی 
دلیر  و  گستاخ  جوانانی  دارد!  پیشقراولی 

در خیابان یا کوهستان! 
از  بعد  که  کسی  با  اســت  ایــن  واقعیت 
است  آمده  دنیا  به  قاسملو  دکتر  شهادت 
که  گفت  سخن  زبانی  همان  با  نمی توان 
دکتر  شهید  همسنگر  و  همراه  که  کسی 
قاسملو بوده است می خواهد و می شناسد!
این نسل ها  از  کدام  مدیای هر  ابزار و 
هستند!!!  متناقض  گاها  و  متفاوت  کــاملا 

کتاب و رسانه هر یک جدا هستند! 
ــزار و وسیله  ابـ بــایــد واکـــاوی کــرد و 
همانطور  کرد!  فراهم  را  کدام  هر  ارتباط 
این گوناگونی نشانه پویایی  که گفته شد 
اما  بــودن حزب دموکرات اســت،  و زنــده 
در عین می تواند منشا اختلاف و سوتفاهم 

باشد!
یکسال  و  نود  پیشوای شهید  که  نهالی 
قبل کاشت و با خون پاک خود و یارانش 
آبیاری کرد، اینک و با تقدیم هزاران شهید 
ایــن ســال هــای طــولانــی مبارزه  در طــول 
دربند  جــغــرافــیــای  ــن  ای پهنای  در  چــنــان 
هیچ  تبر  دیگر  که  است  گسترانده  ریشه 
اشغالگری را یارای درافتادن با آن نیست. 
که  فــراوان  شاخه هایی  با  تنومند  درختی 
سخت  و  ســرد  زمستان های  از  عبور  با 
و تابستان های خشک و بی آب به خوبی 
از  آموخته است چگونه در مسیر رهایی 
موانع بگذرد. دیگر دستان طوفان و تندباد 
و خشم آسمان و سیلاب را باکی نیست! 
گرفته اند  یــاد  شاخه ها  ایــن  و  ریشه  ایــن 
و  مقاومت  چگونه  را،  ایستادن  چگونه 
تسلیم نشدن را! پایداری را و ادامه دادن 
را! تا آنروز که عاشقان آزادی از آگری 
تا دالاهو پرچم کوردستان در یک دست 
و دستمال چوپی در دست دیگر به دور 
این درخت تنومند رقص آزادی بخوانند و 

سرود »ای رقیب« را فریاد بزنند!!
ای رقیب ...

***

رضا دانشجو
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قدرت می تواند پیکر یک انسان را 
پیروزی  برای  اما  بردارد؛  میان  از 
کامل، به چیزی بیشتر از مرگ نیاز 

دارد، کە آن هم فراموشیست.
برای  فقط  سرکوبگر  نظام های 
خاموش کردن اعتراض نمی جنگند؛ 
تلاش می کنند حافظه جامعه را هم 
خدمت  به  را  زمــان  کنند.  مدیریت 
ــا گــذشــت روزهــــا و  ــد؛ ب ــرن مــی گــی
سال ها، می خواهند خشم را فروکش 
کند، نام ها کم‌ رنگ شوند و خون ریخته‌ شده، از یک جنایت 
شود.  تبدیل  تاریخ  صفحات  در  خاموش  عدد  یک  به  زنــده 

اینجاست که دادخواهی اهمیت پیدا می  کند.
برای مجازات  معنای درخواست ساده  به  تنها  دادخواهی 
قاتلان در چارچوب یک دادگاه نیست؛ بلکه می تواند به ابزاری 
استراتژیک و پیشرو برای تغییر توازن قدرت در جامعه و 
زنده نگه داشتن آرمان یک جنبش در برابر فراموشی تبدیل 
تحمیل  روایت  نمی شود  قربانی حاضر  خانواده  وقتی  شود. 
 شده قدرت را بپذیرد، دادخواهی به مبارزه ای بر سر حقیقت 
دارد  حق  کسی  چه  اینکه  بــرای  مــبــارزه ای  می شود؛  تبدیل 
دربــاره یک مرگ روایت کند و چه کسی تصمیم بگیرد آن 
این میان، مادر جایگاهی  باشد. در  مرگ چه معنایی داشته 

متفاوت دارد.
مادر، پیش از آنکه یک کنشگر سیاسی باشد، انسانی است 
که فرزندش را از دست داده؛ اما درست همین فقدان می تواند 
او را به یکی از سرسختترین مخالفان فراموشی تبدیل کند. 

این تجربه در کوردستان، سابقه ای طولانی دارد.
سیاسی  حذف  و  سرکوب  اعــدام،  با  دهه ها  که  جامعه ای 
روبه رو بوده، بارها دیده است که چگونه مزار یک انسان می 
 تواند از محل پایان زندگی، به محل تداوم یک آرمان تبدیل 
شود. میدانیم و بسیار شنیدایم و در باورعام هم هست که 
گفته می شود: خاک میل را می برد، یا خاک میل بر است. یعنی 
خاک و گذشت زمان باید آتش اندوه را سرد کنند، میل را از 
میان ببرد و انسان را به پذیرش و فراموشی برسانند. اما 
مادران دادخواه کوردستان، این منطق را وارونه کردند. برای 

آنان خاک، میل را نبرید؛ آن را به نیرویی تازه تبدیل کرد.
مزار فرزند، برای آنان فقط محل سوگواری نماند؛ به جایی 
برای تکرار نام، بازخوانی حقیقت و تجدید پیمان تبدیل شد. 
زنده  عمومی  فضای  در  را  فرزندش  نام  که  بار  هر  مــادر، 
می کند، فقط گذشته را یادآوری نمی کند؛ در برابر آینده هم 

مسولیتی ایجاد می کند.
اینکه اگر امروز یک جنایت فراموش شود، چه چیزی مانع 

تکرار آن خواهد شد؟
و اگر حقیقت یک نسل حذف شود، نسل بعد چگونه خواهد 
فهمید چه بر سر جامعه  اش آمده است؟ و اما اینجاست که 
به  می شود؛  تبدیل  آینده  و  گذشته  میان  پلی  به  دادخواهی 
اجــازه نمی‌ دهد سردی خاک بر  نیرویی زنده و مــداوم که 
گرمای آرمان و مبارزه غلبه کند. مادر دادخواه، دیگر فقط 
راجب فرزند خود سخن نمی گوید؛ او درباره حق جامعه برای 
از  می گوید.  سخن  عدالت  مطالبه  و  آوردن  یاد  به  دانستن، 
همین  جا، دادخواهی از یک رنج شخصی عبور می کند و به 

یک مسله اجتماعی و سیاسی تبدیل می  شود.
چهار سال پیش خیزشی که شعار »ژن، ژیان، ئازادی« در 
مرکز آن قرار گرفت و زن را از موضوع سیاست، به فاعل 
و یکی از اصلی‌ ترین نیروهای سیاسی آن تبدیل کرد. زنان 
این بار فقط درباره جایگاه خود در جامعه اعتراض نکردند؛ 
خودشان وارد میدان شدند. و در ادامه همین مسیر، زنان و 
مادران دادخواه نشان دادند که مبارزه برای عدالت، لزوما با 

پایان اعتراض خیابانی پایان نمی یابد.
گاهی شکل مبارزه تغییر می کند. از خیابان به مزار می رود؛ 
از شعار به حافظه؛ از اعتراض لحظه ای به مطالبه ای مداوم. 
پس همین نقش، در انقلاب ژن ژیان ئازادی معنایی تازه پیدا 
کرد. آنها اجازه نداده اند سرکوب، میان نسل کشته  شده و 
نسل زنده دیوار بکشد. نام ها را حفظ کرده اند تا پرسش ها 
زنده بمانند؛ و پرسش ها را زنده نگه داشته اند تا آینده، مجبور 

نباشد همان تاریخ را دوباره تجربه کند.
امروز وارد ماه شهریور شدیم ؛ چهار سال پس از انقلاب 
ژینا. چهار سال زمان زیادی است؛ به اندازه‌ای که یک خبر 
فراموش شود، یک تصویر از حافظه عمومی کنار برود و یک 
جنبش، از نظر ظاهری، از خیابان فاصله بگیرد. اما یک جنبش 
فقط با حضور فیزیکی در خیابان سنجیده نمی شود. باید دید 
چه چیزی از آن در حافظه جامعه باقی مانده است. و یکی از 

روشن  ترین پاسخ ها، مادران و زنان دادخواه اند.
این مادران و زنان، به عنوان پیشگامان واقعی جنبش »ژن، 
که  داده انــد  نشان  آنها  میدان شده اند.  وارد  ئــازادی«  ژیان، 
سوگ و اندوه سنگینشان می تواند به مانیفستی برای تداوم 
یک ملت و تداوم یک جنبش تبدیل شود.شاید به همین دلیل 
است که مــادر دادخــواه بــرای قــدرت، فقط یک مــادر داغــدار 
نیست. آنها حامل حافظه ای هستن که سرکوب می خواهد آنرا 
این حافظه زنده است، پرونده  تا زمانی که  ببرد. و  بین  از 
حقیقت بسته نمیوشد. چون برای مادران دادخواه، مزار پایان 
می شود،  تبدیل  آگاهی  به  که سوگ  است  جایی  نیست؛  راه 

آگاهی به مقاومت، و مقاومت به پیمانی برای آینده.
از  تنها فریادی  این سرزمین، دیگر  دادخواهی برای زنان 
و سیاسی  حقوقی  فکری،  دستگاه  یک  به  نیست؛  اندوه  سر 
تبدیل شده است؛ دستگاهی که تار و پود نظم تحمیل  شده را 
به چالش کشیده و قدرت ترساندن و خاموش کردن را از آن 
گرفته است. در آخر میگویم مبارزه مادران دادخواه، تضمینی 

برای زنده ماندن آرمان بزرگ »ژن، ژیان، ئازادی« است.

زنان و مادران دادخواه

آینده از آن کسانی است که امروز برای آن طرح دارند، 
نه آنان که فقط از بحران می گویند

معاصر،  جامعه‌شناسی  و  سیاسی  فلسفه  سنت  در 
ابزارهای سرکوب و  میزان خشم  به  قدرت حاکم هیچ گاه 
گستردگی دستگاه های امنیتی اش سنجیده نمی شود. ماکس 
وبر در تحلیل کلاسیک خود از »سیادت« تأکید می ورزد 
از  فرار  و  حکمرانی  تــداوم  برای  هر ساختار سیاسی  که 
است.  مشروعیت  از  درجــه ای  محتاج  مزمن،  بی استقراری 
ناتوان  مشروعیت  بازتولید  از  قدرت  دستگاه  که  هنگامی 
دوش  بر  را  حکمرانی  بار  تمام  می شود  ناچار  می گردد، 
قهر عریان نهادینه کند. اما مطابق با تحلیل هانا آرنت در 
و  درباره خشونت، خشونت  رساله  و  توتالیتاریسم  کتاب 
قدرت دو مفهوم متضادند؛ خشونت زمانی ظاهر می شود که 
قدرت در حال زوال است. از این منظر، فروپاشی یک رژیم 
توتالیتر رویدادی تقویمی یگانه یا منحصر به یک سرنگونی 
ناگهانی نظامی نیست، بلکه فرآیندی پیچیده، جامعه شناختی 
اذهان  از فروپاشی ذهنی و زوال هژمونی در  تدریجی  و 

شهروندان است.
در  معاصر  سیاسی  دگرگونی های  ابعاد  و  شتاب  درک 
ایران، بدون تحلیل شکاف تاریخی و معرفتی میان »پیرامون 
ملی« و »مرکز ژئوپلیتیک« ناممکن است. در حالی که جامعه 
مرکز در ایران پس از گذر از جنبش »ژن، ژیان، ئازادی« و 
پیامدهای خویش در تحولات متأخر، به یک گسست نهایی 
با تمامیت ساختار حاکم دست یافته و پارادایم فکری خود 
را بازسازی کرده است، جامعه کوردستان چند دهه است 
که این فرآیند را پشت سر گذاشته و مدلی ویژه از مبارزه 

زیسته و بازسازی جامعه مدنی را خلق کرده است.
برای تحلیل رفتار ساختار قدرت در کوردستان، نباید آن 
فهم کرد،  منطقه ای  متعارف  قالب یک سرکوب  تنها در  را 
بلکه باید از چشم انداز نظریه »استعمار داخلی« بهره جست 
که مایکل هشتر در تحلیل مناسبات مرکز- پیرامون توسعه 
داده است. استعمار داخلی توصیف کننده مناسباتی است که 
در آن مرکز سیاسی، منطقه ای جغرافیایی و ملی را به چشم 
یک حوزه انباشت سرمایه، استخراج منابع، و در عین حال 
یک خطر امنیتی بالقوه می بیند و آن را از حقوق سیاسی و 

توسعه اقتصادی محروم می سازد.
در کوردستان ایران، نقطه عطف فروپاشی ذهنی حاکمیت 
رویـــدادی  بلکه  متأخر،  پــدیــده  یــک  نــه  اسلامـــی  جمهوری 
هم زمان با تولد ساختار جدید سیاسی است. فرمان جهاد 
روح الله خمینی در ٢٨ مرداد ١٣٥٨ علیه مردم کوردستان، 
جغرافیا  میان  را  جبران ناپذیر  و  بنیادی  گسست  نخستین 
به کارگیری  با  فرمان،  این  کــرد.  ایجاد  قــدرت  ساختار  و 
و  دموکراتیک  خواسته های  سرکوب  برای  دینی  نمادهای 
هویت طلبانه، هرگونه مشروعیت اخلاقی، سیاسی و عقلانی 
کوردستان  مردم  جمعی  ذهن  در  را  تازه تأسیس  حکومت 

منهدم ساخت.
از همان روزهای نخست، رابطه مرکز و کوردستان از 
شکل رابطه متعارف »دولت - شهروند« خارج شد و به 
حال  در  جامعه  یک  و  اشغالگر  نیروی  یک  میان  رابطه ای 
از  خود  تحلیل  در  آگامبن  جورجو  گردید.  تبدیل  مبارزه 
»وضعیت فوق العاده« توضیح می دهد که چگونه قدرت با 
تعلیق قانون به نام حفظ امنیت، حاکمیت خود را در قالب 
از  کوردستان  می کند.  اعمال  نهادینه شده  قانون زدایی  یک 
مرداد ١٣٥٨ تا به امروز، در یک وضعیت فوق العاده دائمی 

نگه داشته شده است.
تراکم مسلح ترین و مجهزترین یگان های نظامی و امنیتی 
در کوردستان - در حالی که ایران در مرزهای دیگر خود 
با رقبای منطقه ای و بین المللی روبه روست - گواهی بر این 
را خطری  آگاه  پیرامون  قــدرت،  ساختار  که  است  حقیقت 
وضعیت  این  می داند.  خود  ایدئولوژی  کیان  برای  بنیادی 
پیوند  انزوا  سیاست  و  آپارتاید سیستماتیک  با  فوق العاده 
تعمدی  عقب ماندگی  طریق  از  که  سیاستی  اســت؛  خــورده 
اقتصادی، تخریب زیرساخت های اشتغال و تبدیل پدیده تلخ 
کولبری به تنها راه بقا، تلاش می کند جامعه را در سطح 

واقعه نگاری زیست روزمره مهار کند.
مرکز  جامعه  سیاسی،  جغرافیای  ایــن  دیگر  ســوی  در 
بیش  برای  کرد.  طی  را  متفاوتی  تاریخی  مسیر  ایران  در 
طبقه  از  عمده ای  بخش‌های  و  مرکز سیاسی  دهه،  از سه 
متوسط در ایران، در درون پارادایم اصلاح پذیری و تغییر 
محبوس  درون ساختاری  سازوکارهای  طریق  از  تدریجی 
ماندند. حاکمیت توانست با بازتولید ایدئولوژی، استفاده از 
نمادهای دینی و دامن زدن به فوبیای فروپاشی قومی، نوعی 

مشروعیت نسبی را حفظ کند.
بر اساس نظریه تغییر پارادایم توماس کوهن، یک پارادایم 
فکری تا زمانی پابرجا می ماند که بتواند اختلالات و شواهد 
ناهنجاری ها  که  هنگامی  اما  کند؛  خود هضم  در  را  نقض 
ناگهانی  فروپاشی  دچار  معرفتی  بگذرد، ساختار  از حدی 
و  نود  دهه  متوالی  خیزش های  می شود.  پارادایم  تغییر  و 
انقلاب »ژن، ژیان، ئازادی« و رویدادهای خونین  به ویژه 
پس از آن در دی‌ماه و فروردین ١٤٠٥، نقش این اختلالات 

شوک آمیز را ایفا کردند.
متراکم  سرعتی  با  فرآیند،  این  در  مرکز  جامعه 
 ٤٧ کوردستان  که  یافت  دست  نتیجه ای  همان  به 
سال پیش به آن رسیده بود: جمهوری اسلامی یک 
ساختار اصلاح پذیر با انعطاف پذیری سیاسی نیست، 
بلکه سیستمی است که در ذات معرفتی، ساختاری 
شده  نهایی  فروپاشی  دچــار  خــود  ایدئولوژیک  و 
است. این گذار از وهم اصلاح به یقین بر سرنگونی، 
نشان دهنده همگراشدن مرکز با پیرامون در سطح 

فروپاشی ذهنی حاکمیت است.
ســیــاســت ورزی،  رسمی  کــانــال هــای  کــه  هنگامی 
توتالیتر  جامعه  یک  در  تشکل گیری  و  حزب یابی 
نابود  جامعه  ــد،  مــی شــون مــســدود  کــامــل  ــه طــور  ب
نمی شود، بلکه سطح مبارزه خود را تغییر می دهد. 
مطرح  را  »خرده سیاست«  مفهوم  اسکات  جیمز 
می کند؛ سیاستی که در زیر رادار دستگاه های ناظر 
و خارج از دید مستقیم حاکمیت جریان دارد و از 
امکانات فرهنگ روزمره برای مبارزه بهره می جوید.
در کوردستان، از آنجا که حاکمیت هرگونه تشکل 
سیاسی و صنفی را با تندترین شکل ممکن سرکوب 
کرده است، جامعه مدنی فرم های بدیعی از مبارزه 
باید  فرم ها،  این  درک  برای  است.  نموده  ابــداع  را 
آشیل  مــرگ«  »سیاست  یا  نکروپلیتیکس  نظریه 
ممبه را به کار بست. ممبه نشان می دهد که قدرت 
چه  اینکه  تعیین  و  مرگ  کنترل  با  چگونه  توتالیتر 
بمیرد،  باید  کسی  چه  و  دارد  زیستن  حق  کسی 
حکمرانی می کند. اما در کوردستان، دیالکتیک مرگ 
و مبارزه به گونه ای رقم خورده که سلاح مرگ بار 
بازتولید  و  افشاگری  برای  ابــزاری  به  را  حاکمیت 

آگاهی تبدیل کرده است.
مراسم خاکسپاری قربانیان و شهیدان سرکوب در 
کوردستان، نمونه ای درخشان از این خرده سیاست 
است. سوگواری  نمادین عرصه عمومی  تسخیر  و 
یک  به  منفعلانه  امر  یک  از  جامعه،  این  در  فــردی 
مانیفست سیاسی و آیین جمعی مبارزه تغییر یافته 
مزارها،  گــرد  در  نمادین  رقــص  و  پایکوبی  اســت. 
خواندن سرودهای انقلابی و ملی، و گل باران کردن 
پیکرها، در واقع بازتسخیر نمادین فضایی است که 

حاکمیت می کوشد آن را با ترور و رعب فتح کند.
زیست  درون  از  که  زیسته  مبارزه  الگوی  ایــن 
مدنی  نــهــادهــای  و  پوشش  زبـــان،  حفظ  فرهنگی، 
زیــســت مــحــیــطــی جــوشــیــده اســـت، تــوانــســتــه قلعه 
حکومت  ایدئولوژیک  هژمونی  برابر  در  مستحکمی 
متأخر  تحولات  از  که پس  اینجاست  بسازد. جالب 
در سراسر ایران، این فرم از مبارزه زیسته و تبدیل 
مراسم سوگ به سکوی مبارزه، به شهرهای مرکز 
نیز سرایت کرده و اثرگذاری الگوی پیرامون را بر 

کل کشور به اثبات رسانده است.

اپوزیسیون  در  توتالیتاریسم  بازتولید 
مرکزگرا: تله منجی باوری و شووینیسم

جنبش های  که  آسیب هایی  خطرناک ترین  از  یکی 
ــه در جــوامــع گــذار بــا آن روبـــه رو  ــان آزادی خــواه
در  حاکم  سلطه  الگوهای  بازتولید  خطر  هستند، 
جنبش  یک  اگــر  اســت.  اپوزیسیون  صفوف  درون 
سیاسی نتواند از پارادایم های بنیادی قدرت توتالیتر 
تنها جابه جایی هیئت حاکمه را  ایجاد کند،  گسست 
رقم می زند، بدون آنکه ساختار استثمارگرانه قدرت 

را ملغی سازد.
ــده ای از  ــمـ ــخــش هــای عـ ــحــولات مــتــأخــر، ب در ت
اپوزیسیون مرکزگرا دچار تله ای شدند که می توان 
آن را پوپولیسم میسیانی یا منجی باوری نامید. این 
مبارزه  نیروی  می بایست  که  جایگاهی  در  جریان، 
افقی  جامعه  و  ملت ها  تکثر  مدنی،  نهادهای  به  را 
پیوند بزند، دچار دو وهم بنیادی شد: اول، اتکا به 
خواسته های  کردن  متمرکز  و  پادشاهی  نوستالژی 
متکثر جامعه در وجود یک شخص به عنوان منجی؛ 

و دوم، امید بستن به مداخله نیروهای خارجی 
برای سرنگونی رژیم.

کاریزمای  بازتولید  و  فردمحوری  بر  تکیه 
جمهوری  کــه  اســت  مدلی  همان  دقیقا  سلطه، 
اسلامی بر پایه آن بنا نهاده شده است. علاوه 
با  اپوزیسیون مرکزگرا  این  این، هنگامی که  بر 
خواسته های مشروع ملت ها در پیرامون - مانند 
ــه رو مــی‌شــود، همان  کــورد، بلوچ و عــرب روبـ
ادبیات امنیتی حاکمیت را بازتولید کرده و آنان 
برخورد  این  می سازد.  متهم  تجزیه طلبی  به  را 
دیالکتیک  از  نــاآگــاهــی  تنها  نــه  شووینیستی، 
قدرت در پیرامون را نشان می دهد، بلکه موجب 
جبهه  فروپاشی  و  اجتماعی  اعتماد  فروپاشی 

واحد ضد استبداد می گردد.
ساختار  از  نــاشــی  گسست  از  عــبــور  بـــرای 
مرکز - پیرامون و نیل به یک آینده دموکراتیک، 
سیاست  در  مفهومی  بازآفرینی  یــک  نیازمند 
ایرانی هستیم. شانتال موف مفهوم »تکثرگرایی 
آگونیستی« را پیش می کشد. موف بر این باور 
است که دموکراسی واقعی حاصل حذف تمایزها 
یا تحمیل یکدست سازی ملی - دولتی نیست، بلکه 
در به رسمیت شناختن ستیزهای بنیادی و ایجاد 
ساختاری عادلانه برای همزیستی کثرت ها نهفته 

است.
سوی  از  ســال هــاســت  کــه  تجزیه طلبی  اتــهــام 
قامت  در  چه  و  حکومت  قامت  در  چه  مرکز- 
علیه   - مــرکــزگــرا  و  سلطنت طلب  اپوزیسیون 
ایدئولوژیک  ابزاری  می شود،  مطرح  کوردستان 
برای حفظ ساختار استعماری مرکز - پیرامون 
است. امروزە حق تعیین سرنوشت نه به معنای 
هر  بنیادی  حق  معنای  به  بلکه  جدایی،  و  جنگ 
تعیین  در  برابر  و  آزادانــه  مشارکت  برای  ملت 
خویش  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  مقدرات 

است.
جامعه کوردستان به درازای پنج دهه گذشته 
سیاسی  فرهنگ  دارای  کــه  اســت  داده  نــشــان 
غنی،  )تحزب(  حزبایەتی  ساختار  توسعه یافته، 
و جامعه مدنی متسامح است. پیرامون برخلاف 
بلکه  نیست،  تفرقه  سرچشمه  مــرکــز،  ــای  ادعـ
اســت.  رادیــکــال  دمــوکــراســی خــواهــی  سرچشمه 
اگر اپوزیسیون مرکز می خواهد از چرخه باطل 
توتالیتاریزم دینی و سلطنتی بگذرد، ناچار است 
از تجربه مقاومت، تکثرگرایی و جنبش های مدنی 

کوردستان درس بگیرد.
در  اسلامـــی  جــمــهــوری  حاکمیت  فــروپــاشــی 
کوردستان، نه یک واقعه دیررس، بلکه رویدادی 
انقلاب  از  تابستان پس  اولین  بود که در همان 
١٣٥٧ و با درک عمیق جامعه کردستان از ماهیت 
توتالیتر حکومت جدید رخ داد. این فروپاشی ذهنی 
اولیه، زمینه را برای خلق یک جامعه مدنی مقاوم، 
آگاه و ساختاریافته فراهم ساخت؛ جامعه ای که 
مراسم  تمام فضاهای زیست روزمره،  توانست 
برای  به سنگری  را  فرهنگی  آیین های  و  سوگ 

نفی تمامیت حکومت بدل کند.
این  با  مرکز  جامعه  امــروزیــن  پیوندخوردن 
جغرافیای  که  اســت  فرآیندی  تاریخی،  حقیقت 
می سازد.  نزدیک  نوینی  همگرایی  به  را  ایــران 
اما گذر نهایی از این ساختار سرکوبگر، تنها از 
امید بستن به  مسیر میان برهای اشتباهی چون 
منجی های جدید یا مداخله های گزینشی خارجی 
نمی گذرد. آینده دموکراتیک در این جغرافیا، تنها 
بر شالوده به رسمیت شناختن تکثر ملت ها، انهدام 
یک  به  گردن نهادن  و  داخلی،  استعمار  ساختار 
نظام فدرال و دموکراتیک که در آن حق تعیین 
بنا خواهد  سرنوشت به رسمیت شناخته شود، 

شد.

سیمین روحانیزادە
د. مجید حقی

فروپاشی جمهوری اسلامی از کوردستان به مرکز
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دیپلماسی بدون دولت: 
گذر از پارادیپلماسی به عاملیت استراتژیک در نظام بین الملل

دمــوکــرات  حــزب  تأسیس  از  پــس  دهــه  هشت 
کوردستان ایران، میدان کنش سیاسی این حزب 
ــای سنتی  ــرزه م و  جــغــرافــیــای محلی  بــه  دیــگــر 
کوردستان ایران محدود نمی شود. فرآیند انباشت 
استقامت  متوالی،  بــحــران هــای  از  عبور  تجربه، 
انطباق  و  ســرکــوب  سنگین  مــوج هــای  بــرابــر  در 
بین الملل  نظام  متغیر  واقعیت های  با  هوشمندانه 
مدرن، این حزب را از یک جنبش صرفا ملی گرای 
محلی به بازیگری با ابعاد فراملی تبدیل کرده است. 
در غیاب سازوکارهای سنتی حاکمیت و ابزارهای 
بهره گیری  با  حزب  این  ملی،  دولت های  حقوقی 
از مفاهیمی چون پارادیپلماسی یا دیپلماسی غیر 
تلاش  شبکه سازی  و  عمومی  دیپلماسی  رسمی، 
کرده است تا شکاف ساختاری ناشی از »فقدان 
دولت« را با خلق »عاملیت سیاسی« مستمر در 
مراکز تصمیم گیری جهانی از واشنگتن تا بروکسل 
یک  صرفا  نمی توان  را  تحول  ایــن  کند.  جبران 
رویکرد تاکتیکی مقطعی دانست، بلکه یک دگرگونی 
بنیادین در پارادایم مبارزاتی حزب است؛ گذاری 
از مقاومت درون مــرزی به دیپلماسی فراملی که 
در تلاش است وزن ژئوپلیتیک و حقوقی مسئله ی 
ارتقا  بین المللی  را در معادلات منطقه ای و  کورد 

دهد.
براساس دیدگاه های سنتی در روابط بین الملل، 
مــوازنــه ی  حفظ  بــر  کــه  رئالیسم  مکتب  بــه ویــژه 
انحصارگر  دولت  دارنــد،  تأکید  ملی  امنیت  و  قوا 
مطلق قدرت و تنها بازیگر مشروع نظام بین الملل 
ایـــن چــارچــوب سنتی،  مـــی شـــود. در  مــحــســوب 
حاکمیت سرزمینی، انحصار ابزار خشونت مشروع 
متحد،  ملل  در سازمان  کرسی رسمی  داشتن  و 
شرط لازم برای ورود به عرصه ی دیپلماسی و 
روابط خارجی است. با این حال، گذار تاریخی از 
نظام وستفالیایی به نظام جهانی پیچیده ی متأثر 
و  ارتباطی  نوین  فناوری های  گلوبالیزاسیون،  از 
این انحصارگرایی را به  اقتصاد سیاسی جهانی، 

شدت به چالش کشیده است. 
بــازیــگــران  ــاســی مــعــاصــر،  فـــضـــای ســی در 
ملی،  آزادی بخش  جنبش های  جمله :  از  غیردولتی 
بشر،  حقوق  مدافع  سازمان های  فراملی،  احــزاب 
دیاسپورا  قدرتمند  شبکه های  و  مدنی  نهادهای 
جهانی،  عمومی  افکار  در  اثرگذار  عاملیت های  به 
شکل دهی به هنجارهای بین المللی و حتی جهت دهی 
به دستور کار سیاست خارجی دولت های بزرگ 
بدل شده اند. برای ملت های فاقد دولت مستقل، این 
فضای ساختاری جدید فرصتی حیاتی و تاریخی 
است تا از طریق دیپلماسی شهروندی، لابی گری 
ساختاری، بهره گیری از ابزارهای رسانه ای نوین 
را  خود  ژئوپلیتیک  وزن  پارلمانی،  دیپلماسی  و 
در  خویش  مطالبات  حذف  از  مانع  و  داده  ارتقا 

معادلات پشت پرده ی دولت ها شوند. 
حزب دموکرات کوردستان ایران از سال ١٩٤٥ 
تاکنون، نمونه ی مطالعاتی برجسته ای از تکامل یک 
بازیگر غیردولتی است. این حزب با درک تحولات 
نظام بین الملل، توانسته است به تدریج خود را از 
محدودیت های ژئوپلیتیکی رها ساخته و به عنوان 
یک طرف گفت وگوی پایدار، مسئول و دموکراتیک 
در معادلات پیرامونی و منطقه ای مطرح سازد. در 
ادبیات تخصصی علوم سیاسی و روابط بین الملل، 
غیررسمی«  دیپلماسی  یا  »پارادیپلماسی  مفهوم 
است.  رونــد  ایــن  تحلیل  بــرای  اصلی  کلیدواژه ی 
بازیگرانی  خارجی  فعالیت های  به  پارادیپلماسی 
دولــت  رســمــی  حاکمیت  از  کــه  مــی شــود  اطلاق 
فراتر  حتی  یا  مــوازات  به  اما  نیستند،  برخوردار 
از دیپلماسی رسمی دولت ها، با پارلمان ها، احزاب 
سیاسی، نهادهای مدنی و سازمان‌های بین المللی 
ارتباط برقرار می کنند تا اهداف سیاسی، اقتصادی 

و فرهنگی خود را پیش ببرند.
نمی تواند  فاقد دولت  اگرچه یک حزب سیاسی 
مانند یک دولت مقتدر معاهدات بین المللی دوجانبه 
امضا کند، سفرای رسمی اعزام نماید یا در شورای 
امنیت سازمان ملل حق رأی داشته باشد، اما از 
برخوردار  دیگر  کارآمد  ابزارهای  از  مجموعه ای 
شوند،  گرفته  کــار  به  هوشمندانه  اگــر  که  اســت 
تأثیرات عمیقی برجای می گذارند، بە عنوان نمونە:

و  مستقیم  ــاط  ــب ارت پارلمانی:  دیپلماسی   

رایزنی های مداوم با نمایندگان پارلمان های ملی در 
کشورهای مختلف و به ویژه پارلمان اروپا. این ابزار 
به حزب اجازه می دهد تا مطالبات خود را در قالب 
مطرح  پارلمانی  قطعنامه های  و  پرسش ها  طرح ها، 
کرده و دولت های متبوع این نمایندگان را تحت فشار 

دیپلماتیک قرار دهد.
به  پــیــوســتــن  ــی:  ــتلاف ائ و  حــزبــی  دیپلماسی 
شبکه های بزرگ احزاب جهانی، نظیر انترناسیونال 
دموکراتیک  و  مترقی  ائتلاف های  یا  سوسیالیست 
منطقه ای. این حضور شبکه ای به حزب مشروعیت 
ــذاری  ــراک گ اشــت امــکــان  و  بخشیده  ایــدئــولــوژیــک 
دموکراتیک  جریان های  سایر  با  سیاسی  تجربیات 

جهان را فراهم می سازد.
دیپلماسی عمومی و رسانه ای: بهره گیری مستمر 
از ظرفیت های افکار عمومی جهانی، نهادهای معتبر 
بین المللی  رسانه های  و  دانشگاه ها  بشری،  حقوق 
سیستماتیک،  سرکوب  ابعاد  برجسته سازی  بــرای 
تبیین  و  ــان  کــوردســت در  بــشــر  حــقــوق  وضــعــیــت 

برنامه های سیاسی حزب برای آینده ی ایران.
تأسیس، توسعه و استمرار فعالیت های »دپارتمان 
ایران«  دموکرات کوردستان  روابط خارجی حزب 
از  گــذار  مــی‌شــود.  معنادار  بستر  همین  در  دقیقا 
گذشته  دهه های  فردی  و  مقطعی  سنتی،  ارتباطات 
به ساختاری بروکراتیک، تخصصی و نظام مند در 
سازمانی  تکامل  نشان دهنده ی  دیپلماسی،  حوزه ی 
که  می کند  تضمین  ساختاری  چنین  اســت.  حــزب 
تعاملات خارجی از حالت احساسی و واکنشی خارج 
شده و به برنامه ای راهبردی و بلندمدت در سیاست 

خارجی حزب تبدیل گردد.
دیپلماتیک  تحولات  سیاسی  و  جغرافیایی  مسیر 
حزب دموکرات، روایتی از یک جابجایی استراتژیک 
ــارزه در ســال  ــبـ ــطــه ی عــزیــمــت ایـــن مـ ــق ــت. ن اســ
جایی  بــود؛  مهاباد  در  کوردستان  ١٩٤٥جمهوری 
که برای نخستین بار در تاریخ معاصر کورد، نهاد 
حاکمیتی مدرن با ساختارهای مشخص شکل گرفت. 
پس از فروپاشی آن و آغاز دهه ها مقاومت مسلحانه 
و سیاسی در شرایط دشوار منطقه ای، کانون تمرکز 
داخلی  مــرزهــای  و  کوهستان ها  به  ناگزیر  حــزب 

محدود شد.
با این حال در دهه های اخیر، میدان ثقل فعالیت های 
حزب دموکرات به طرز چشمگیری تغییر کرده است. 
پایتخت تصمیم گیری های کلان  عنوان  به  واشنگتن 
استراتژیک در نظام بین الملل و بروکسل به عنوان 
اتحادیه ی  چندجانبه گرایی  دیپلماسی  تپنده ی  قلب 
اروپا، به دو نقطه ی عطف در نقش آفرینی دیپلماتیک 
در  حزب  نمایندگان  حضور  شده اند.  تبدیل  حزب 
نشست های تخصصی، برگزاری میزگردهای علمی 
در دانشگاه های معتبر غربی، دیدار با طراحان سیاست 
خارجی دولت های غربی و رایزنی با نهادهای مدافع 
را گشوده اند  مبارزه  از  ابعاد جدیدی  بشر،  حقوق 
که در آن، قلم و تریبون در کنار مقاومت میدانی 
معنا می یابد. این جابجایی مکانی، بازتاب دهنده ی یک 
تحول در رویکرد فکری حزب است؛ اینکه سرنوشت 
یک جنبش ملی صرفا در میدان های جنگ محلی رقم 
نمی خورد، بلکه مشروعیت بخشی بین المللی و کسب 
حمایت های سیاسی در مراکز قدرت جهانی، سپری 
حفاظتی در برابر توطئه های حذف و سرکوب عریان 

به شمار می رود. 
با وجود همه ی دستاوردهای ارزشمند در حوزه ی 
پارادیپلماسی، نباید از خاطر برد که مسیر دیپلماسی 
بدون دولت با موانع ساختاری، ژئوپلیتیک و حقوقی 
همواره  غیردولتی  بازیگران  است.  مواجه  سنگینی 
در یک محیط نامتوازن بازی می کنند که قواعد آن 
به نفع دولت های حاکم تنظیم شده است. از جمله 
مهم ترین چالش های فراروی حزب دموکرات در این 

عرصه می توان به موارد زیر اشاره کورد: 

و  غربی  دول  دولت ها:  معامله گرانه  دیپلماسی 
استراتژیک  و  امنیتی  اقتصادی،  منافع  اغلب  منطقه ای 
کــوتــاه مــدت خــود را بــر ارزش هــــای حــقــوق بــشــری و 
با  پــرده  پشت  تــعــاملات  می دهند.  ترجیح  دموکراتیک 
حکومت مرکزی ایران یا تلاش برای حفظ ثبات شکننده 
فاقد  ملت های  مطالبات  می شود  باعث  گاه  منطقه،  در 
پشت  و  گیرد  قرار  کلان  معاملات  حاشیه ی  در  دولت 

گوش انداخته شود. 
فقدان پشتوانه ی حقوقی کلاسیک: عدم برخورداری از 
رسمیت حقوقی در سازمان های بین المللی مانند سازمان 
ملل، به معنای محرومیت از حق رأی، تریبون های رسمی 
حزب  اســت.  حقوقی  ــزام آور  الـ مکانیسم های  و  دولتی 
همواره باید تلاش کند این خلا را از طریق مشروعیت 
و  زمان بر  فرآیندی  که  کند  جبران  سیاسی  و  اخلاقــی 

پرنوسان است.
چالش های امنیتی و نفوذ اطلاعاتی: رژیم های توتالیتر 
نظیر جمهوری اسلامی ایران از تمام ابزارهای امنیتی، 
جنگ روانی، ترور و دیپلماسی اقتصادی خود استفاده 
می کنند تا مشروعیت  زدایی از جریان های اپوزیسیون 
و احزاب کورد را در مجامع غربی دنبال کنند؛ مقابله با 
این هجمه ها نیازمند هوشمندی حفاظتی، شفافیت مالی و 

دقت رسانه ای بالا در مناسبات بین المللی است. 
در حال حاضر پرسش کلیدی و سرنوشت  ساز این 
است که شبکه ی گسترده ی روابط دیپلماتیک ایجاد شده 
تا چه اندازه توانسته است به یک »سرمایه ی سیاسی 
ایران  کوردستان  مسئله ی  جایگاه  و  گردد  بدل  مولد« 
را در چشم انداز آینده ی سیاسی ایران ارتقا دهد؟ برای 
را  اثــرگــذاری  از  دو سطح  باید  پرسش،  این  به  پاسخ 

تفکیک کرد:
١. سطح بازشناسی و تثبیت گفتمان دموکراتیک: 
حضور مداوم در مجامع بین المللی و ارائه ی طرح های 
مشخص برای ساختار سیاسی آینده ی ایران )نظیر نظام 
کثرت گرا  دموکراسی  سرنوشت،  تعیین  حق  بر  مبتنی 
اتهامات  حاشیه های  از  را  گفتمان  ایــن  فدرالیسم(،  و 
تجزیه  طلبی کاذب که توسط حکومت مرکزی و برخی 
از جریانات تمامیت خواه تبلیغ می شود، نجات داده و آن 
را به یک پروژه ی سیاسی منطقی برای گذار از استبداد 
تبدیل کرده است. امروزه در محافل سیاسی واشنگتن و 
بروکسل، هیچ نسخه ی پایداری برای آینده ی ایران بدون 

در نظر گرفتن حقوق ملی کوردها قابل تصور نیست.
سیاسی:  حــذف  برابر  در  بازدارندگی  سطح   .٢
شبکه سازی دیپلماتیک هزینه ی سرکوب و حذف فیزیکی 
است. هرچه  داده  افزایش  به شدت  را  و سیاسی حزب 
پارلمان های  و  مدنی  نهادهای  با  حزب  یک  پیوندهای 
غربی عمیق تر باشد، اعمال خشونت عریان علیه آن با 
واکنش های سنگین تری از سوی افکار عمومی و مجامع 

حقوق بشری مواجه خواهد شد. 
کوردستان  دموکرات  حزب  دولــت  بــدون  دیپلماسی 
پاسخی  نمایشی،  و  تاکتیکی  از یک تلاش  فراتر  ایران، 
راهبردی و اجتناب ناپذیر به الزامات زیست سیاسی در 
جهان به  هم  پیوسته ی قرن بیست و یکم است. این حزب 
با اثبات این حقیقت که »عاملیت سیاسی« و اثرگذاری 
توانسته  نیست،  دولت ها  انحصار  در  لزوما  بین المللی 
متن  به  محلی  تنگناهای  از  را  مبارزه  جغرافیای  است 
دیپلماسی پارلمانی و شبکه های فراملی در واشنگتن و 

بروکسل منتقل کند.
چالش بنیادین و مأموریت خطیر حزب در مرحله ی 
بلکه  تشریفاتی،  ارتــبــاطــات  تـــداوم  صــرف  نــه  کنونی، 
هوشمندسازی این شبکه برای تبدیل آن به اهرم فشاری 
کارآمد جهت مهندسی گذار به دموکراسی، نهادینه سازی 
عدالت توزیعی و تضمین حقوق ملی و انسانی در ایران 
فردا است. دیپلماسی بدون دولت اگر با استراتژی دقیق، 
انسجام درون  سازمانی و پیوند عمیق با بدنه ی جامعه 
همراه باشد، می تواند کلید طلایی عبور از بن  بست های 
تاریخی ملت های فاقد دولت درخاورمیانه به شمار رود.

زانیار حسینی

فتوای خمینی و جنگ 
٤٧ ساله با کوردها

پــیــروزی  از  سرمست  خمینی، 
عبارت  این  بیان  با  کفر،  بر  اسلام 
در  غائله گرها  این  با  »به شدت  که 
کوردستان برخورد شود«، سیمای 
واقعی حکومت خود را برملا کرد؛ 
البته نه برای کوردها، که از همان 
اندی  و  چهل  تنها  و   ٥٨ فروردین 
روز پس از سقوط حکومت پهلوی، 
رفراندوم  در  را  اسلامــی  جمهوری 

نمایشی آن رد کرده بودند. کوردها ماهیت حکومت انقلابی 
باعث  همین  شاید  کردند؛  نفی  و  شناختند  زود  خیلی  را 
شد انقلابیون تازه به قدرت رسیده از فهم والای سیاسی و 

دگراندیشی جامعه کوردستان به ستوه آیند.
جنگجویان وفادار به ارتجاع و پاسدارهای تشنه بهشت 
موعود خمینی، همراه با افراطیون مرکزگرای تشنه به خون 
کورد، که البته ریشه در باورهای ایرانشهری پهلوی نیز 
با دیدن عکس خمینی در ماه، به دنبال  اکنون  داشتند و 
شرب شربت شهادت بودند، ددمنشانه به کوردستان هجوم 
آوردند تا شاید با زدودن چهره کفر از کوردستان، جامعه 

آرمانی خود را تحقق بخشند.
٢٨ مرداد ١٣٥٨ آغازگر جنگی تمام عیار علیه ملت کورد 
و  تخریب ها  اعدام ها،  قتل عام ها،  به  منجر  که  جنگی  بود؛ 
جنایت های بی شمار دیگری شد و روندی را رقم زد که 
که  نبود  سرزمینی  کوردستان  دارد.  ــه  ادام نیز  تاکنون 
مقهور استبداد نوظهور انقلابیون افراطی آخرالزمانی شود؛ 
کوردستان تجربه سیاسی داشت، سازمان و حزب سیاسی 
همسان سازی  ــای  روی که  داشــت  پویا  جنبشی  و  داشــت 

سیاسی و فرهنگی تمرکزگرایان مذهبی را برنمی تافت.
حزب  به ویژه  و  کوردستان  سیاسی  جنبش  نمایندگان 
دموکرات کوردستان ایران، مطالبات انسانی و ملی مشخصی 
داشتند که صدالبته ریشه در گذشته مبارزاتی شان داشت؛ 
مبارزاتی ده ها و صدها ساله که ریشه در هویت خواهی 
ملی داشت، فرودستی را برنمی تافت، به آزادی و کرامت 
انسانی باوری عمیق داشت و هم رزمی و تشریک مساعی 
با دیگر ملل ایران در مبارزه با دیکتاتوری را برگزیده بود؛ 
هم افزایی ای که در نهایت به سقوط رژیم سلطنتی را در 

پی داشت.
کوردها از حکومت مرکزی تنها حقوقشان را می خواستند، 
برابری و کرامت انسانی را می خواستند و انتظار داشتند 
خواسته هایشان در حکومت جدید به رسمیت شناخته شود. 
اما پاسخ جمهوری اسلامی به مطالبات سیاسی کوردها، 
گفت وگو و پذیرش تکثر نبود؛ بلکه از همان ماه های نخست، 

زبان قدرت را بر زبان سیاست ترجیح داد.
به  رفتن  بــرای  که  کسانی  از  پیامی،  انتشار  با  خمینی 
کوردستان اعلام آمادگی کرده بودند تشکر کرد و از ارتش 
و  دهند  خاتمه  را  کوردستان«  »غائله  خواست  سپاه  و 
منطقه را از آنچه »اشرار« می نامید، پاک کنند. این ادبیات، 
اتفاقی نبود. حکومت تازه تأسیس، خواسته های سیاسی و 
ملی کوردها را به »غائله«، مطالبه آزادی را به »توطئه« 
و مخالفان سیاسی خود را »اشرار« خطاب کرد؛ سپس 
بــرای حذف آنــان، ارتــش، سپاه و نیروهای مسلح را به 

میدان فرستاد.
از  فتوای شوم، موجی  این  از  روزهــا و هفته های پس 
خمینی،  نایب  حاکم  خلخالی،  توسط  شتاب زده  اعدام های 
و دست اندرکارانش در بیدادگاه های چنددقیقه ای صادر و 
اجرا شد تا شاید با خلق فضایی مملو از رعب و وحشت، 
از  اشتباه  خمینی  محاسبه  اما  کند.  تسلیم  را  کوردستان 
و  در شهرها  مــردم  نشد.  تسلیم  درآمــد؛ کوردستان  آب 
روستاهای کوردستان، مقاومت را برگزیدند؛ مقاومتی که 
یکی از طولانی ترین رویارویی های جمهوری اسلامی با یک 

جنبش سیاسی ـ ملی در ایران را رقم زد.
ایستادگی  و  ســه مــاهــه  جنگ  سنگین  شکست  تجربه 
مجهز  نظامی  نیروهای  مقابل  در  کــورد  ملت  مثال زدنی 
حکومت مرکزی، خمینی را ناگزیر به عقب نشینی و اعلام 
هرچند  زهــر،  جام  از  جرعه  نخستین  این  کــرد؛  آتش بس 
تاکتیک خمینی برای تجدید قوا بود، ولی از حافظه تاریخی 

ملت کورد پاک نخواهد شد.
جنایاتی که ٢٨ مرداد ٥٨ با فرمان خمینی آغاز و منجر 
نفر در کوردستان شد، جزو جنایات  هــزاران  قتل عام  به 
بین المللی هستند و حداقل سه نوع جنایت، شامل نسل کشی 
ـ که قتل عام قارنا و قلاتان از نمونه های بارز آن هستند 
ـ جنایت علیه بشریت ـ که در اعدام های صحرایی خلخالی 
متجلی است ـ و جنایت جنگی ـ که در سنندج و بسیاری از 
مناطق دیگر کوردستان اتفاق افتاده است ـ، در زمره جنایات 
بین المللی  کیفری  دیوان  اساسنامه  بین المللی درج شده در 

قرار گرفته و قابل تعقیب قضائی هستند.
تداوم فتوای جهاد خمینی سال ها بعد، به ترور رهبران 
حزب دموکرات در قلب اروپا انجامید، جان هزاران پیشمرگه 
کورد را گرفت، صدها جوان را به چوبه های دار سپرد، 
محیط زیست غنی کوردستان را هدف گرفت و حال نیز 
با حملات موشکی و  را  انسانی کوردها  مطالبات ملی و 
پهپادی به مبارزان و خانواده هایشان در کوردستان عراق 

سرکوب می کند.

رحمان سلیمی
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چکیدە
ــران  ــرات کــوردســتــان ای ــوک حــزب دم
با  ١٣٢٤ مصادف  ســال  مــرداد   ٢٥ در 
ــران  ای کــوردســتــان  در  ــیلادی  مـ  ١٩٤٥
تــوســط عـــدە کــثــیــری از روشــنــفــکــران 
جریان  این  تاسیس  شد.  تاسیس  کورد 
بــە ســاکــن و  ابــتــدا  سیاسی رویــــدادی 
در  ریشە  بلکە  نبود،  گذشتە  از  منفک 
مبارزات پیشین ملت کورد بە ویژە در 
تفکر "جمعیت احیای کورد"  یا کۆمەڵەی 
ژیــانــەوەی کــورد )ژ- ک( کە خــود در 
سال ١٣٢١ –١٩٤٢ میلادی شکل گرفتە 
بود، داشتە است. در این جستار سعی 
اهــداف، آرمــان و  با نگاهی بە  می شود 
نزدیک  مبارزە  و  آن  اجتماعی  جایگاە 
بە یک سدە این جریان سیاسی بەمثابە 
دموکراتیک   - ملی  سیاسی  جریان  یک 
اشارەای شود و تلاش بر آن است کە 
در  ملی گرایی حاکم  ذهنیت  بە  توجە  با 
ایران، بە این پرسش پاسخ دهد کە آیا 
جریان  یک  استراتژی  و  آرمان  اهداف، 
فکری - سیاسی در زمان تاسیس آن، 
با تغییرات تاکتیکی در شیوەهای مبارزە 
در جریان مبارزاتی آن، لزوما بە معنای 
تغییر آرمان و هویت بنیادین یک جریان 
دو  این  میان  می توان  یا  است  سیاسی 

تمایز قایل شد..

مقدمە
ــورد"  در  ــ  "کــۆمــەڵــەی ژیـــانـــەوەی ک
مــنــطــقــە  در   ١٣٢١  -١٩٤٢ ســـــال 
ــان ایــــران( شکل  ــوردســت مــوکــریــان )ک
بخشی  جریان  این  بنیانگذاران  گرفت. 
تفکر  کە  بودند  کــورد  روشنفکران  از 
و  می کردند  دنبال  را  کــورد  ملی گرایی 
این تفکر در روزنامە "نیشتمان"  بازتاب 
می یافت. گفتمان این نشریە یک گفتمان 
تعیین سرنوشت  خواهان  و  ملی گرایانە 
کوردها در راسخ ترین شکل آن، استقلال 
کوملە  تشکیلات  شیوە  بود.  کوردستان 
)ژ- ک( بنا بە فضای سرکوب در زمان 
رژیم پادشاهی کاملا مخفیانە بودە، اما 
کوردستان  و  ایــران  اشغال  با  همزمان 
ایران در جنگ جهانی دوم و خلاء قدرت 
فعالیت خود را  توانست  این منطقە،  در 
علنی سازد و توانست نظر روشنفکران 
بیشتری را بە خود جلب کند کە پیشوا 
قاضی محمد یکی از چهرەهای محبوب 
و در عین حال فرهیختە آن دوران بود.
با باز شدن فضای سیاسی موجود در 
آن دوران، نیاز بە گذار از یک سازمان 
مخفی روشنفکری بە یک حزب سیاسی 
کوملە  ــان  آرم بر  بنا  مــدرن،  و  فراگیر 
ژکاف، ضرورتی تاریخی بودە کە  در 
بــە حــزب دمــوکــرات  مـــرداد ١٣٢٤،   ٢٥
هشت  اساسنامە  انتشار  با  کوردستان 
مادەای خود، وارد مرحلە تازەای شد. از 
این منظر، ٢٥ مرداد تنها یادآور تاسیس 
را  آن  مــی تــوان  بلکە  نیست،  حــزب  یک 
سازمان  ملی  آگاهی  یک  از  گذار  نقطە 
و  فکری  مدرسە  یک  بە  محدود  یافتە 

نیروی سیاسی فراگیر تلقی نمود. 

سازمان یافتگی و آگاهی ملی
ــت"   ــل "م ــە شــنــاخــتــی  ــع ــظــر جــام ن از 
نمی تواند تنها یک احساس جمعی باشد. 

برای اینکە گروهی از مردم خود را در 
یک  وجود  کنند،  تعریف  ملت  یک  قالب 
جامعە  مختلف  اقشار  کە  فکری  مکتب 
خود  سیاست های  و  تفکر  حول  در  را 
است  زمان  آن  است.  بدیهی  کند،  جمع 
تعیین  ادعای حق  می تواند  ملت  یک  کە 
سرنوشت خود را بە یک نیروی سیاسی 
سیاسی  خواست  و  نماید  تبدیل  مٶثر 
خود را ارائە دهد. در غیر این صورت 
کە  دارد  ــود  وجـ همیشە  احــتــمــال  ایــن 
ملیون ها نفر، خود را بخشی از یک ملت 
نهاد  یک  در چارچوب  وقتی  اما  بدانند، 
در  نکنند،  همکاری  اجتماعی   – سیاسی 
حد یک احساس ملی باز خواهند ماند و 
از چارچوب یک  فعالیت های آنها خارج 
ثمر  بی  یافتە  سازمان  سیاسی  جامعە 

می ماند.
اهــمــیــت هــای  از  یــکــی  مــنــظــر  ایـــن  از 
تاریخی حزب دموکرات را باید در تلاش 
آن برای تبدیل آگاهی ملی کورد بە یک 
سازمان  اجتماعی  و  سیاسی  نــیــروی 

یافتە جستجو کرد.

تا  آرمان  از  کوردستان،  جمهوری 
تجربە دولت داری

پس  ــاە  م چند  تنها  دمــوکــرات  حــزب 
اصلی  سیاسی  نیروی  بە  تاسیس،  از 
جمهوری کوردستان تبدیل شد. در این 
تشکیل  را  دولــت  کابینە  توانست  مــدت 
دهد و پایگاە اجتماعی خود کە مبنی بر 
فرهنگ سیاسی و حکمرانی کوردها بود، 
را در میان اقشار مختلف جامعە اشاعە 
بخشد. با مطالعە اندکی می توان دریافت 
کە جمهوری کوردستان بر این امر واقف 
بودە است کە اگرچە وجود سرزمین یا 
مرزها و اعمال حاکمیت پایەهای اصلی 
دولتداری را تشکیل می‌دهند، اما وجود 
و  بنیادین  حقوقی  و  سیاسی  نهادهای 
و  مدنی  جامعە  پاسخگو،  حال  عین  در 
و  پیشرفت  اساسی  از شروط  فرهنگی، 

ثبات سیاسی آن می باشند. 
کوردستان  جمهوری  منوال،  این  بر 
و  اجــتــمــاعــی  اتــحــادیــەهــای  تشکیل  ــە  ب
مهم ترین  شاید  می گمارد.  همت  صنفی 
دموکرات  ــان  زن اتحادیە  تاسیس  آنها 
کوردستان و اتحادیە جوانان دموکرات 
امــور  در  مشارکت  ــرای  ب کــوردســتــان، 
اجتماعی و سیاسی بودە باشد. از طرفی 
دیگر اعزام دانش آموزان و دانشجویان 
آموزش های  برای  باکو  و  شــوروی  بە 
پزشکی،  رشتەهای  همچون  تخصصی 
از  دیگر  یکی  نظامی  امــور  و  مهندسی 
کارهای مهم جمهوری برای ادامە حیات 
بــودە اســت، کە در طول  ثبات خــود  و 
نهادینە  زندگی سیاسی خود  ماە  یازدە 
با صراحت  مــی تــوان  اســت. پس  کــردە 
این  اساسی  هــدف  اگــر  کە  نمود  تاکید 
تعیین سرنوشت یک ملت بودە،  جریان 
مــدرن،  ــای  ارزش هـ نمودن  نهادینە  امــا 
ساختن  و  مــشــارکــتــی  و  دمــوکــراتــیــک 
این  مهم  مبانی  از  سیاسی  جامعە  یک 

ساختار سیاسی بە شمار می‌آید.
کوردستان  جمهوری  اینکە  وجود  با 
در آذر ١٣٢٥ و بعدا یازدە ماە حاکمیت 
این  نــیــروی محرکە  ــا  ام کـــرد،  ســقــوط 
دمــوکــرات  حــزب  همانا  کــە  جــمــهــوری 
کــوردســتــان بــود، مــبــارزە خــود را در 
و  استراتژی  همان  با  و  راستا  همان 
این  در  بـــرد.  پیش  مــلــی گــرایــی  ــان  آرمـ
جمهوری  نخست  نسل  اگرچە  دوران، 
کوردستان اعدام، دستگیر و سرکوب و 
فعالیت  بودند،  شدە  پراکندە  نهایت  در 
را  حــزب  آشکار  فعالت  جــای  مخفیانە 

می گیرد.
 در سالهای ١٣٤٠ - ١٣٤٧ نسلی جدید 
پا بە عرصە میدان می گذارد و مبارزات 

جنبش  ــرد.  ــی ــی گ م پــیــش  را  مسلحانە 
این  سال های ١٣٤٦- ١٣٤٧ کە شهدای 
مبارزە مسلحانە بە نمادهای نسل نوین 
تبدیل می شوند، ادامە دهندگان این تفکر 
می باشد، کە بعد از سرکوب این جنبش 
دوبارە مبارزە مخفیانە شروع می شود. 
این دوران را نە دوران تشطت  بیگمان 
بازسازی  و  بقا  دورە  بلکە  سکوت،  و 
نسلی،  انتقال  دورە  دیگر  طرفی  از  و 
مبارزە  شیوە  و  استراتژی  بازتعریف 

حزب تلقی نمود.
جـــای بــســی تــامــل اســـت کــە در ایــن 
ــی، حــزب دمــوکــرات با  ــارزە طــولان ــب م
ملی گرا،  مختلف  گرایش های  و  نیروها 
چپ و جریان های سیاسی منطقەای نیز 
موجە شد و با فراز و نشیب های زیادی 
تداوم  این همە، می توان  با  روبرو شد. 
حقوق  از  دفــاع   – بنیادین  خواست  یک 
ملی و سیاسی ملت کورد در کوردستان 

ایران را در تاریخ آن مشاهدە کرد.

عرصە  بە  بازگشت   ،١٣٥٧ انقلاب   
سیاسی

ــارە حـــزب دمـــوکـــرات و  ــ ظــهــور دوبـ
تشکیلات آن را می توان همچون جوانەای 
کە از ریشەی نسل های قبل از خود و بر 
پیکرە یک ساختار مبارزاتی کهن، اما در 
افکارهمچنان مدرن روئیدە باشد، تعریف 
کرد. این نسل در انقلاب مردمی ١٣٥٧ 
بە  ــاە  آگ و  آکادمیک  سیاسیی،  نسلی 
سیاست جهانی و در عین حال باتجربە 
و دارای چند دهە مبارزە سیاسی بود. 
این نسل حقوق ملی و سیاسی کوردها 
را با توجە بە شرایط سیاسی آن دوران 
ایــدئــولــوژی  یــک  ــر ســایــە سنگین  زی و 
اسلامی  جمهوری   - مذهبی  تئولوژیک 
برای  "خودمختاری  در شیوە    - ایران 
کوردستان و دموکراسی برای ایران" بە 
عنوان شیوەای از حق تعیین سرنوشت 

ارائە داد. 
چنان کە اشارە شد، یکی از مهم ترین 
ــرات، وجـــود یک  ــوکـ ــداف حـــزب دمـ ــ اه
چارچوب جغرافیایی عینی بود کە نخست 
بتواند، یک اجماع همگرا و همپوش ملی 
این  نهد.  بنیاد  را  ایــران  کوردستان  در 
واقع  امــر  سیاست  کە  می‌دانست  نسل 
نیازمند  مٶثر،  ســیــاســت‌ورزی  و  اســت 
آن است کە پا بر زمینی سخت استوار 
باشد تا بتوان از بستر اجتماعی جامعە 
خویش نیرو بگیرد. سیاست‌ورزی حزب 
این  ایـــران در  دمــوکــرات کــوردســتــان 

مرحلە از دو جهت بسیار پربار بود. 

را  خود  افکار  توانست  اینکە  نخست، 
اشاعە  کــوردســتــان  عمومی  اذهـــان  در 
خبرگان  مجلس  انتخابات  در  و  بدهد 
انتخابات  در  نــیــز  و  اســاســی  ــون  ــان ق
همە  در  ــورا  شــ مــجــلــس  نــمــایــنــدەهــای 
شــهــرهــای کــوردســتــان اکــثــریــت قریب 
اما  ــاورد.  ــی ب بــدســت  را  آراء  اتــفــاق  بــە 
و  مرکزگرایانە  سیاست های  تشدید  با  
کە  اسلامـــی،  جمهوری  سرکوبگرایانە 
اساسا هم ذهنیت ملی گرای حاکم و هم 
نمایندگی  را  فقیهی  ولایــت  ایدئولوژی 
و  راهبردی  سیاست  نتوانست  می کرد، 
بپذیرد  را  دموکرات  حزب  دموکراتیک 
مشارکت  ــد  رون از  را  آن  متاسفانە  و 
رویارویی  سوی  بە  مذاکرە  و  سیاسی 
نیز  این مرحلە  و مبارزە پیش برد. در 
می توان مشاهدە کرد کە سیاست حزب 
از مطالبە و مشارکت سیاسی بە مذاکرە 
تغییر  اما  کــرد،  تغییر  مبارزە  سپس  و 
کنار  بە معنای  لزوما  مبارزە  در شیوە 

گذاشتن آرمان ملی نبود.
حزب  دیــگــر،  جبهە  یــک  در  و  ثانیا 
کشمکش هایی  با  کوردستان  دموکرات 
کوردستان  جنبش  درون  در  دیــگــری 
مواجە شد. منشآ این اختلافات ریشەای 
طرفین  کە  بود  ایدئولوژیک  تفاوت های 
حزب دموکرات در این تنازع ها، دو خط 
ایدئولوژی  دو   – هم  از  متفاوت  مشی 
مارکسیستی و مذهبی کوردی - بودند. 
هــر یــک از جــریــان هــای فــکــری، بــر یک 
جهانبینی نامطلوب و متضاد با تفکر حق 
تعیین سرنوشت کوردها استوار بودند، 
بە  را  سنگین ترین ضربە  نهایت  در  کە 
جنبش ملی دموکراتیک کوردستان وارد 

ساختند. 
فــرهــنــگ ســیــاســی دمــوکــراتــیــک،  در 
اخــــتلاف بــا یــک جــریــان ســیــاســی بە 
معنای نفی موجودیت آن جریان نیست. 
وصف  در  زیبایی  تعبیر  فرانسوی ها 
با  ــد  دارن خــود  دموکراتیک  ــای  ارزش هـ
این عنوان کە "بچە را با آب حمام دور 
فرهنگ  ایــن  اهمیت  اوج  نــمــی‌انــدازیــم". 
دموکراتیک در سخنرانی "ژورژ سالینز" 
کشتەشدگان   از  یکی  سالینز"  "لولا  پدر 
حملە ٢٠١٥ بە سالن باتاکلان در پاریس 
رونق  بیشتر  عمومی  اذهــان  بە  خطاب 
گفت:  سوگواری  اوج  در  وقتی  گرفت، 
پیش  با خشم  یا  ترس،  از  آنقدر  "نباید 
رفت، کە خود ارزش های دموکراتیک و 
انسانی‌ای را کە می خواهیم از آنها دفاع 

کنیم، نابود کنیم".
مقصود ایــن اســت کــە ایــن اصــل در 

دو  دمــوکــرات  حــزب  سیاسی  فرهنگ 
استراتژی  اینکە  وجــود  با  بــود.  چندان 
ــان از بــدو  حـــزب دمـــوکـــرات کــوردســت
تاسیس خود تا امروز، تحقق حق تعیین 
دولت  بدون  ملت  بزرگترین  سرنوشت 
بودە است، اما نهادینە کردن ارزش های 
بنیادینی همچون: دموکراسی، پلورالیسم 
اجتماعی  عدالت  تکثرگرایی،  و  سیاسی 
این  مهم  اهــداف  از  انسان ها  برابری  و 
سامانمند  جامعە  یک  ادارە  برای  حزب 
امر باعث شد کە در  بودە است. همین 
نادموکراتیک  رژیم های  با  مبارزە  اوج 
بــردن  بین  از  بــرای  نەتنها  ــران،  ایـ در 
 – کوردستان  در  خود  مخالف  صــدای 
اقــدام   - داشــت  را  توانایی  ایــن  اگرچە 
نکرد و ارزش های بنیادین خود محفوظ 
نگە داشت، بلکە در هیآت های مذاکراتی 
دو  از  بعد  حتی  و  داد  شرکت  را  آنها 
این  از  اعــتــراف برخی  و  مــبــارزە  دهــە 
جریان ها با تغییر مشی سیاسی آنها از 
آن،  با  بە همسویی  ملی  ضدیت جنبش 
همچنان این حزب بە یک جامعە پلورال 
و دموکرات پایبند است و برای مبارزە 
تمامیت خواهی  از  شیوەای  هر  با  خود 
بە  ایــران،  در  حاکمیت  استعمارمآبانە 
همکاری با آنها خود را موظف می‌داند.

ــرات  ــوکـ ــزب دمـ ــ ــداف ح ــ ــ ــە اه ــر بـ ــ اگ
جریان  یک  عنوان  بە  ایران  کوردستان 
می توان  شود  اشــارە  ملی گرا،  سیاسی 
در  ــورد،  ک ملی  حقوق  احقاق  کە  گفت 
در  سرنوشت  تعیین  حق  از  شکلی  هر 
آن  بنیادین  هدف  متفاوت،  دوران هـــای 
بودە است کە در طول قریب بە یک سدە 
بر آن تآکید داشتە است. ایجاد جامعەای 
کە در آن همە اقشارمختلف -  کارگران 
و زحمتکشان، بازاریان و صاحب کسبە، 
فرهنگیان، روحانیون و نیروهای مذهبی 
آن  در   - زبانی  و  مذهبی  اقلیت های  و 
جریان  این  آرمــان هــای  از  باشند،  پویا 

سیاسی بودە است. 
گذشتە  قرن  یک  در طول  حــزب،  این 
با دو نظام سیاسی، چند ایدئولوژی در 
قالب یک ساختار، راهکارهای سیاست، 
گرفتەاست.  پیش  را  مبارزە  و  مذاکرە 
ــخــســت، نـــظـــام ســـابـــق پـــادشـــاهـــی -  ن
باستان  ایــران  بر  تآکید  با  کە  سلطنتی 
و روایت آریایی و ایرانشهری و پروژە 
وحشت،  و  رعب  سایە  زیر  ملت سازی 
پروسە آسمیلاسیون نژادی را بە اجرا 
گذاشت و بازماندگان این ایدە تاکنون... 

از ژکاف تا امروز: یک آغاز، یک آرمان و نسل ها مبارزە
)تاملی بر تاسیس حزب دموکرات کوردستان ایران(

سهراب رحمتی

ادامە در صفحەی ٩
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پیوند عمیق حزب دموکرات با مردم، عامل اصلی موفقیت 
آن در ارتقای آگاهی ملی کوردهاست

آقای آهنگری خیلی ممنون از اینکە دعوت 
ما را پذیرفتید، ابتدا می خواهم با این سوال 
مصاحبە را شروع می کنم کە، حزب دموکرات 
آگاهی  احیای  توانست  ابزارهایی  چه  با 
و  سازد  محقق  را  ایران  کوردستان  در  ملی 
و  عمومی  باور  یک  به  را  ملی  خواسته های 

فراگیر تبدیل کند؟
واژه »ابزار« در این پرسش، واژه‌ای بسیار 
این  واقعیت  زیرا  است؛  جالب  و  تأمل برانگیز 
شرایط  در  به‌ویژه  دموکرات،  حزب  که  است 
مدرنی  و  گسترده  چندان  ابــزارهــای  کنونی، 
از  با گذشت بیش  در اختیار نداشته و ندارد. 
این  دموکرات،  حزب  تأسیس  از  سال  هشتاد 
مدرن  ابزارهای  از  بسیاری  از  همچنان  حزب 
به‌ویژه در  مبارزه سیاسی،  برای  و ضروری 
حوزه آگاهی‌رسانی و ارتباطات، محروم است 
و آنچه در اختیار دارد نیز در بسیاری موارد 
پرسش  این  شاید  اما  اســت.  ابتدایی  و  ســاده 
مطرح شود که با وجود چنین محدودیت هایی، 
این  تا  است  توانسته  چگونه  دموکرات  حزب 
اندازه در سازماندهی سیاسی و ارتقای آگاهی 
ملی در میان کوردها موفق باشد؟ به باور من، 
 " باید در سه اصل جست‌وجو کرد:  پاسخ را 
بــودن«، »برای مردم بودن« و »با  از مردم 
با  تاریخی  و  عمیق  پیوند  این  بــودن«.  مــردم 
جامعه، یکی از مهم ترین عوامل موفقیت حزب 
دموکرات در سازماندهی و ارتقای آگاهی ملی 
در  بلکه  ایران،  کوردستان  در  نه تنها  کوردها، 
است.  بــوده  نیز  کوردستان  بخش های  دیگر 
حزب دموکرات بیش از آنکه متکی بر امکانات 
و ابزارهای مادی باشد، از سرمایه‌ای اجتماعی 
مبارزه  دهه ها  طــول  در  که  بــوده  بــرخــوردار 
سیاسی و حضور در میان مردم شکل گرفته 

است.

بر  تأثیری  چــه  سیاسی  تجربه  ــن  ای  
الهام بخشی و جهت‌دهی به مبارزات سیاسی 

در سایر بخش های کوردستان داشت؟ 
حزب دموکرات کوردستان ایران را می توان 
که  دانست  کوردستان  مــدرن  حــزب  نخستین 

عطف  نقطه  یــک  در  را  خــود  سیاسی  فعالیت 
با  که  عطفی  نقطه  کــرد؛  آغــاز  ملی  و  تاریخی 
تأسیس جمهوری کوردستان همراه بود. رهبری 
همچون  میهن‌دوستی  و  فرزانه  شخصیت های 
پیشوا قاضی محمد و دکتر عبدالرحمان قاسملو 
و  عمق  تاریخی  و  سیاسی  تجربه  ایــن  به  نیز 
اعتبار ویژه‌ای بخشید. از این منظر، تجربه حزب 
جریان های  بــرای  مختلف،  ابعاد  در  دمــوکــرات 
ــان  ــوردســت بـــخـــش هـــای ک ــاســی در دیــگــر  ســی
را  تجربه  ــن  ای تأثیر  اســـت.  بـــوده  الــهــام بــخــش 
می توان از تأسیس و پایه گذاری حزب دموکرات 
ملا  مرحوم  تاریخی  نقش  با  عــراق  کوردستان 
و  دیپلماتیک  فعالیت های  تا  بــارزانــی  مصطفی 
با  ارتباط  در  ایــران  دموکرات  حزب  بین‌المللی 
از  دموکرات  حزب  کرد.  مشاهده  کورد،  مسئله 
طریق روابط بین‌المللی و فعالیت های سیاسی و 
دیپلماتیک خود توانست مسئله کورد را تا حدی 
با  موضوعی  به  منطقه‌ای  صرفا  مسئله  یک  از 
ابعاد بین‌المللی تبدیل کند و در عین حال، زمینه 
و تجربه‌ای برای دیگر احزاب کورد در عرصه 
روابط بین‌الملل و لابی گری سیاسی فراهم آورد.

و  خاورمیانه  معادلات  شدن  پیچیده تر  با 
فشارهای خارجی، پیام ٢٥ مرداد )٢٥ گەلاوێژ( 
و  سیاسی  جریان های  آوردن  هم  گرد  بــرای 
کــوردی(  )ناوماڵی  داخلی  انسجام  تقویت 
چگونه می تواند به صورت عملی پیاده شود؟ 

تاکنون،  تأسیس  زمــان  از  دمــوکــرات  حــزب 
مبارزه خود را برای تحقق یک ایدئولوژی خاص 
نکرده  تعریف  جهان  سطح  در  شناخته شده  و 
است. این حزب اساسا برای اداره امور عمومی، 
از  ــاع  دف سرزمینی،  و  ملی  کیان  از  پــاســداری 
ظرفیت های  سازمان‌دهی  و  کوردها  ملی  هویت 
گرفته  شکل  برابری  و  آزادی  مسیر  در  جامعه 
بــه تعبیر دیــگــر، حزب  و مــبــارزه کــرده اســت. 
نمی توانسته  مــادر«  »حزب  به عنوان  دموکرات 
نادیده  را  جامعه  از  بخشی  هیچ  نمی تواند  و 
یا  طبقه  طیف،  یک  حــزب  به  را  خــود  و  بگیرد 
دهد.  تقلیل  کوردستان  جامعه  از  خــاص  قشر 
بسیار  فراگیر، مسئولیت  و  همین ویژگی چتری 
دوش  بر  را  ارزشمندی  حال  عین  در  و  بزرگ 
حزب دموکرات گذاشته است. از این منظر، حزب 
تاریخی  تکیه بر پیشینه سیاسی و  با  دموکرات 
خود و با اتکا به اهداف و آرمان های مردمی و 
به عنوان »حزب  دموکراتیکش، همچنان می تواند 
مادر« نقشی مهم در تقویت همبستگی و انسجام 
و  آرمان ها  من،  باور  به  کند.  ایفا  کوردها  ملی 
تاریخ مبارزاتی حزب دموکرات می توانند مبنایی 
منطقی برای ایفای چنین نقشی باشند. البته این 
نقش زمانی می تواند به نتیجه برسد که پیام ٢٥ 
تاریخی  یادآوری  از سطح یک  )گەلاوێژ(  مرداد 
فراتر رود و به یک رویکرد عملی برای گفت‌وگو، 
سازوکارهای  ایجاد  و  اعتمادسازی  همکاری، 

مشترک میان جریان های سیاسی کورد تبدیل شود.

با  قبل،  پرسش  ادامــه  در  و  پیوند  همین  در   
ناامیدی مردم از اپوزیسیون مرکزگرا و نبود افق 
دموکراسی در ایران، آیا شعار »دموکراسی برای 
ایران« همچنان یک استراتژی واقع بینانه است یا 

نیازمند بازنگری می باشد؟
چــنــد شخصیت،  ــا  ی یــک  از  انــســان  اســت  ممکن 
جریان یا حتی بخشی از نیروهای فعال در عرصه 
نباید  باور من، هیچ گاه  به  اما  ناامید شود؛  سیاسی 
از دموکراسی و تلاش برای دستیابی به آن ناامید 
شد. تصور کنید ما کوردها از برقراری دموکراسی 
در ایران ناامید شویم. آیا چنین ناامیدی‌ای در نهایت 
استمرار یک  یا  بازتولید  پذیرش  معنای  به  می تواند 
نظام اقتدارگرا نباشد؟ من معتقدم باید دموکراسی را 
نه تنها برای ایران، بلکه برای جهان به طور عام و برای 
آرمان  این  از  و  بخواهیم  خاص  به طور  خاورمیانه 
ایران«  برای  »دموکراسی  استراتژی  نکشیم.  دست 
و  تکثرگرا  سکولار،  جهان‌وطن،  نگاه  یک  محصول 
در  کوردها  پیرامونی  محیط  اگر  است.  دموکراتیک 
یا  مذهبی  رادیکال های  توتالیتر،  نظام های  اختیار 
و  هزینه  بیشترین  گیرد،  قرار  اتنیکی  فاشیست های 

خواهند  کوردستان  و  کوردها  نهایت  در  را  زیــان 
پرداخت. به همین دلیل، من بر این باورم که مبارزه 
جهان شمولی  و  بنیادین  اصول  شدن  نهادینه  برای 
همچون دموکراسی، صرفا یک انتخاب سیاسی نیست؛ 
تعبیر  به  اســت.  انسانی  و  اخلاقــی  وظیفه  یک  بلکه 
دیگر، هر طور که به این موضوع نگاه کنیم، مبارزه 
است.  انسانی  و  جهانی  وظیفه‌ای  دموکراسی  برای 
برای کوردها نیز هرچه دموکراسی در ایران عمیق تر 
و نهادینه تر شود، هزینه دستیابی به حقوق مشروع 
و قانونی آنان کمتر خواهد شد. بنابراین، به نظر من، 
مسئله نیازمند بازنگری در اصل شعار »دموکراسی 
بازنگری  نیازمند  آنچه  بلکه  نیست؛  ــران«  ای بــرای 
دستیابی  سازوکارهای  و  ائتلاف ها  روش هــا،  است، 
به این هدف است. دموکراسی همچنان می تواند یکی 
پایدارترین راه ها برای ساختن  از واقع بینانه ترین و 
آینده‌ای باشد که در آن حقوق ملی کوردها و حقوق 
اگر  شناخته شود.  به‌رسمیت  ایران  همه شهروندان 
رادیکال های  توتالیترها،  دست  به  کوردها  پیرامون 
مذهبی و یا فاشیست های اتنیکی بیفتد، یا در دست 
بیشترین میزان ضرر و زیان  بماند،  آنها  از  برخی 
نصیب کورد و کوردستان خواهد شد. به همین دلین 
بر این باورم که مبارزه برای نهادینه شدن اصول 
بنیادین و جهان شمولی چون دموکراسی، یک وظیفه 
اخلاقی است. به تعبیری دیگر ما از هر نظر که به این 
موضوع نگاه کنیم، مبارزه برای دموکراسی، وظیفه‌ای 
جهانی و انسانی است و به میزانی که دموکراسی در 
ایران نهادینه تر می شود، کوردها هزینه‌ کمتری برای 

رسیدن به حقوق حقه خود خواهند پرداخت.

***

... نیز در دیاسپورا بر این تفکر پافشاری می کنند. پس 
از آن جمهوری اسلامی ایران نیز سیاست انکار و حذف 
امت  چارچوب  در  اما  تفکر،  همان  با  را  تحت ستم  ملل 
اصیل  فرهنگ  با  همراە  اسلامی  ایدئولوژی  و  محوری 
ملی گرای  ذهنیت  و  ناسیونالیسم  سلطەگری  بە  ایرانی 

حاکم، پیش می برد. 
در چنین ذهنیتی تمامیت خواە، خود محور و بە نظر 
متضاد، هیچ تفکر دیگری حق مشارکت ندارد. ارجحیت 
دیگری  و  ســازی  همگون  سیاست  با  حاکم  ملی گرایی 
ارضی"  تمامیت  "قدسیت  شعارهای  لوای  تحت  سازی 
مداوم  بصورت  هستند"،  تجزیەطلب  "مخالفین،  اینکە  و 
بازتولید می شود و سیاست خود را بر این مبنا تعریف 
می نمایند. در این تفکر همیشە قدسیت ملت حاکم، شخص 
شاە و فقیە و سرزمین در اولویت نخست و حقوق بشر 
و ملیت های داخل این جغرافیای سیاسی در هیچ کجای 
این رتبەبندی قرار نگرفتە است گویی کە اگر انسان ها 
بر روی این کرە خاکی نمی‌زیستند، آیا قدسیت خود را 

از کدام ناکجا آباد می گرفتند.
این  فاتحان  ایــن  آیــا  کە  دارد  هم  تعجب  جــای  البتە 
 " و  ارضــی"  "تمامیت  تئوری های  ســالاران  و  سرزمین 
تجزیە طلبی"  بە مطالعە و درک این اصطلاحات پرداختە 
از  مقصود  آیــا  دریــافــتــەانــد؟  را  آن  پشت  نیت های  و 
تمامیت ارضی و حمایت از وحدت و مرزهای سرزمینی 
کشورها، در حقوق بین الملل، در برابر اقدام و دخالت 
در  ستم  تحت  ملل  جنبش  یا  است  خارجی  دولــت هــای 
یک نظام توتالیتر؟ آیا اساسا اصطلاحی همچون "تجزیە 
طلبی" کە در ادبیات سیاسی ذهنیت تمامیت خواە حاکم 
ایران کە بیش از هر چیز اذهان عمومی را اشغال  در 
ارزش سیاسی و حقوقی،  یک  بر  است، می تواند  کردە 

حقوق بین‌الملل غلبە کند؟
البتە درنقطە مقابل این شیوە از استعمار، جنبش ملی 
– دموکراتیک کوردستان و ملت های تحت ستم در ایران 
وجود دارد کە تاریخی از کشتار و آسمیلاسیون، تهدید، 
تبعیض را تجربە کردە است و نیز شاهد رادیکالتر شدن 
سیاسی  طیف های  از  خودمحورانە  ذهنیت  این  گفتمان 
حاکم و حتی کسانی کە خود را آزادیخواە و در جبهە 
چە  اینکە  و  نمودەاند،  لمس  می بینند،  حاکمیت  مخالف 
می گیرند،  پیش  در  خــود  جنبش  بــرای  را  بــرنــامــەای 

مسئلەای مهم و سرنوشت سازمی باشد. 

نتیجەگیری:
کوردستان  دموکرات  حزب  مبارزاتی  تاریخ  بە  اگر 
میان  در  کنیم،  نگاە  امــروز  تا  تاسیس  زمــان  از  ایــران 
می توان  استراتژیک  و  نسلی  سیاسی،  تغییرات  همە 
خطی از تداوم را مشاهدە کرد، آنهم دفاع از حقوق ملی 
تعیین  حق  تحقق  برای  تلاش  و  کورد  ملت  سیاسی  و 
سرنوشت آن است. شیوە مبارزە در طول این جریان در 
طول تاریخ مبارزاتی و سیاسی آن تغییر کردە است، از 
فعالیت مخفیانە، سازماندهی سیاسی تا تجربە جمهوری 
مذاکرە  تا  سیاسی  مطالبە  و  مشارکت  از  کوردستان، 
اما  فعالیت های سیاسی.  و همچنان  مبارزە مسلحانە  و 
بدیهی است کە تغییر تاکتیک و حتی استراتژی نمی تواند 

بە معنای تغییر آرمان باشد.
دموکرات  حزب  بــود،  سرآغاز  یک  ک  ژ-  کۆمەڵەی 
بعد  در  یافتە  ســازمــان  سیاسی  جریان  یک  بە  را  آن 
سیاسی و از زاویە آگاهی ملی آن را بە یک مکتب فکری 
این رو  از  بخشید.  اهمیت  آزادیخواهانە،  ناسیونالیستی 
می توان اهمیت تاریخی این مبارزات را در این عبارات 
خلاصە کرد کە، نسل ها می گذرند، شرایط سیاسی تغییر 
می کند، استراتژی ها از بین می‌روند، ایدئولوژی ها سقط 
حق  و  دموکراسی  آزادی،  بر  آرمــان  اگر  اما  می کنند، 
تعیین سرنوشت ملت ها استوار باشد، مبارزە برای آن 
از نسلی بە نسل دیگر واگذار می شود و تحقق می یابد.

در اندیشە حزب دموکرات کوردستان ایران می توان 
دریافت کە، آیندە کوردستان نەتنها بە استمرار مبارزە، 
یافتگی،  توانایی جامعە کوردستان در سازمان  بە  بلکە 
دموکراسی و پذیرش تکثر، مشارکت همە اقشار جامعە 
و تصمیم گیری آزادانە دربارە سرنوشت سیاسی خود 
وابستە است. حق تعیین سرنوشت ملت کورد حتی در 
نە یک تصمیم  نگاە،  این  استقلال کوردستان در  شیوە 
می تواند  بلکە  کورد،  ملت  بە جای  گرفتە شدە  پیش  از 
انتخابی باشد کە خود ملت کورد در یک فرآیند آزاد و 
دموکراتیک دربارە آن تصمیم بگیرند، کە حزب دموکرات 
این شاید  این درام سیاسی است.  بازیگر  زمینە ساز و 
نسل های  مبارزە  مرداد،   ٢٥ آغاز  میان  پیوند  مهم ترین 
گذشتە و آرمان نسل های آیندە باشد، اما باز هم مداخلە 
دادن جهانبینی و صورت بندی های فکری خارج از حق 
تعیین سرنوشت کوردستان، آب را بە آسیاب غاصبان 

استعمار مآبانە کوردستان می‌ریزد.

منابع:
کــوردســتــان،  دێــمــوکــراتــی  ــژووی حیزبی  ــێ م کــورتــە   -

عبدالرحمان قاسملوو و عەبدوڵڵا حەسەن زادە
- اتنیسیتە، رولان برتون

- کوردها و حکومت در ایران، عباس ولی

اداموی صفحەی ٨

کاوە آهنگری:

اشارە: در دنیای پر از چالش های 
پژوهشگران  و  تحلیل گران  سیاسی، 
اصول  بر  تا  می کنند  تلاش  همواره 
جنبش‌های  عمیق  بــنــیــادهــای  و 
آزادی خواهانه روشنی ببخشند. کاک 
کاوه آهنگری، به عنوان یک تحلیل گر 
تحلیلی  مصاحبه  این  در  سیاسی، 
دقیق و واقع بینانه ارائه می دهد و بر 
نیروی اصلی جنبش کوردستان دست 
می گذارد؛ نیرویی که نه از ابزارهای 
مادی و پیشرفته، بلکه از »سرمایه 
اجتماعی« و پیوند عمیق آن با مردم 
تأکید  ایشان  می گیرد.  سرچشمه 
عنوان  به  دموکرات  که حزب  می کند 
حزب مادر، با پیروی از پرنسیپ های 
»از مردم بودن، برای مردم بودن و 
به  است  توانسته  بودن«،  مردم  با 
برای  الهام بخش  و  روشنگر  چراغی 
تبدیل  کوردستان  بخش های  سایر 
از  دیگری  بخش  در  همچنین  شود. 
در  که  می کند  اشــاره  خود  سخنان 
شرایط پیچیده کنونی منطقه، تلاش 
ایــران  در  دموکراسی  تحقق  ــرای  ب
یک  بلکه  نیست،  یک خواسته  تنها 
که  است  انسانی  و  اخلاقــی  وظیفه 
باید از طریق سازوکارهای مشترک 
و یکپارچه سازی خانه کوردی برای 

آن تلاش کرد.

مبارزه برای دموکراسی وظیفه ای جهانی و انسانی است. برای کوردها نیز هرچه 
دموکراسی در ایران عمیق تر و نهادینه تر شود، هزینه دستیابی به حقوق مشروع 
و قانونی آنان کمتر خواهد شد. بنابراین، به نظر من، مسئله نیازمند بازنگری 
در اصل شعار »دموکراسی برای ایران« نیست؛ بلکه آنچه نیازمند بازنگری است، 

روش ها، ائتلاف ها و سازوکارهای دستیابی به این هدف است.
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قبل از خداحافظی

بــــــــــــرخــــــــــــی 
رویــــــــدادهــــــــای 
از  تـــــاریـــــخـــــی 
حافظه  در  آن رو 
ــد کــه  ــ ــن ــ ــان ــ ــی م ــ م
ــاز  آغ را  چــیــزی 
فرمان  مــی کــنــنــد. 
خمینی در مرداد 
ــرای  ــ بـ  ١٣٥٨
نیروهای  ــزام  اع
مسلح به پاوه، از این دست رویدادهاست؛ 
به یکی از نقاط آغازین رابطه ای تبدیل شد 
که طی نزدیک به پنج دهه میان جمهوری 
کوردستان  سیاسی  جامعە  و  اسلامــی 
مطالبە  آن  در  که  رابطه ای  گرفت:  شکل 
سیاسی و ملی بارها در چارچوب امنیتی، 

نظامی و دینی بازتعریف شد.
به  خمینی   ،١٣٥٨ ــرداد  ٢٨م فرمان  در 
ارتش، ژاندارمری و دیگر نیروهای مسلح 
تجهیزات«  تــمــام  ــا  »ب مــی دهــد  دســتــور 
و  کنند،  پــاوه حرکت  به  تاخیر  بــدون  و 
حمایت از سرکوب جنبش کوردستان را 
»وظیفه دینی و ملی« می خواند. حتی اگر 
عنوان »فتوای جهاد علیه کوردستان« را 
بدانیم،  دقیق تر  اصطلاح شناختی  نظر  از 
نمی توان از واقعیت مهم تر چشم پوشید: 
اسلامی،  جمهوری  ماه های  نخستین  در 
یک منازعه سیاسی ـ ملی در کوردستان 
مسئله ای  به  زبان حکومت  در  به سرعت 

امنیتی و دینی تبدیل شد.
نه  باید  را   ١٣٥٨ مــرداد  منظر،  این  از 
فقط یک رویداد نظامی، بلکه یک گسست 
سیاسی و روانی دانست؛ گسستی که اثر 
آن از میدان جنگ فراتر رفت و در حافظه 
جمعی و تصور کوردها از دولت مرکزی 

ماندگار شد.
به  باید  گسست،  ایــن  عمق  فهم  ــرای  ب

بازگشت.   ١٣٥٨ مــرداد  از  پیش  مــاه هــای 
حــزب دمــوکــرات کــوردســتــان ایـــران در 
مارس ١٩٧٩ فعالیت علنی خود را از سر 
گرفت و عبدالرحمن قاسملو، رهبر حزب، 
در  جدید  حکومت  با  همکاری  امکان  بر 
حقوق  به رسمیت شناخته شدن  صــورت 
کوردها تاکید کرد و هم زمان در پی راهی 

برای مذاکره با حکومت مرکزی بود.
این دوگانگی مقاومت از یک سو و تلاش 
برای مذاکره از سوی دیگر برای فهم آنچه 
پس از مرداد ١٣٥٨ رخ داد اهمیت اساسی 
دارد؛ تاریخ ماه های نخست نشان می دهد 
بخشی از رهبری سیاسی کوردها در پی 
یافتن نوعی توافق با دولت جدید بود. از 
خشونت  محصول  فقط  تروما  همین رو، 
انتظار  ــک  ی فــروپــاشــی  مــحــصــول  ــود؛  ــب ن

سیاسی نیز بود.
با دولتی مواجه نشدند که  تنها  کوردها 
بود؛  فرستاده  نظامی  نیروی  آنــان  علیه 
سقوط  که  شدند  مواجه  انقلابی  با  آنــان 
جدید  سیاسی  نظمی  گشوده شدن  را  آن 
می دانستند، اما در فاصله ای کوتاه بخشی 
»عامل  و  »ضدانقلاب«  نیروها  همان  از 
ناگهانی  تغییر  این  شدند.  معرفی  بیگانه« 
جایگاه سیاسی، یکی از مهم ترین عناصر 

حافظه مرداد ١٣٥٨ است.
صرفا  کوردستان  در  دولتی  خشونت 
در  نشد؛  توجیه  نظامی  ــان  زب طریق  از 
با  مخالف  نــیــروهــای  خمینی،  پــیــام هــای 
»دشمنان  »ضــدانــقلاب«،  مانند  واژگانی 
و  شــدنــد  تــوصــیــف  »کــفــار«  و  اسلام« 
حمایت از نیروهای نظامی وظیفه ای دینی 

و ملی خوانده شد.
برای  »فتوا«  مفهوم  که  است  همین جا 
حافظه سیاسی کوردی اهمیت پیدا می کند: 
اتخاذ  گفتمانی  چارچوب  در  تصمیم  این 
را  سیاسی  اخــتلاف  می توانست  که  شد 

به تقابل میان »خــودی« و »دشمن«، و 
تبدیل  اسلام«  »دشمن  و  »مومن«  حتی 
کند. اگر یک مطالبه سیاسی تهدیدی علیه 
دین و انقلاب تعریف شود، مذاکره با آن 
نه ضرورتی سیاسی، بلکه عقب نشینی در 
برابر »دشمن« تلقی می شود؛ از این منظر، 
نمونه های  نخستین  از  یکی   ١٣٥٨ مــرداد 

مهم امنیتی شدن مسئله ملی کوردها بود.
در حافظه جوامع، همه خشونت ها یکسان 
سوی  از  کــه  خشونتی  نــمــی شــونــد؛  ثبت 
نیروهایی اعمال می شود که چند ماه پیش 
تصور  مشترک  ــارزه  مــب یــک  از  بخشی 
با  آمیخته  و  متفاوت  تجربه ای  می شدند، 

احساس »خیانت« تولید می کند.
برای بخشی از جامعە کوردستان، تجربه 
نبود؛  نظامی  شکست  فقط   ١٣٥٨ ــرداد  م
حقوق  گزارش های  بود.  اعتماد  فروپاشی 
بشری از اعدام های سریع در پی سرکوب 
کوردستان، از جمله احکام صادق خلخالی، 
و گزارش عفو بین الملل از ده ها اعدام پس 
از دادرسی های بسیار کوتاه، تصویری از 

شدت این روند به دست می دهند.
تعداد  در  تنها  خشونت  ایــن  اهمیت  امــا 
قربانیان نیست؛ خشونت زمانی به تروما 
و  اجتماعی  حافظه  در  که  می شود  تبدیل 
روایت خانواده ها باقی بماند. برای بسیاری 
 ١٣٥٨ مرداد  کوردستان،  خانواده های  از 
یک تاریخ در کتاب های درسی نیست، یک 
روایت خانوادگی و آرشیوی شفاهی است 

که نسل به نسل بازگو شده است.
گذشته  یـــادآوری  صرفا  جمعی  حافظه 
حال  چگونه  جامعه  می کند  تعیین  نیست؛ 
سیاسی خود را تفسیر کند. در کوردستان 
بخشی  بــه   ١٣٥٨ مـــرداد  تجربە   ، ایـــران 
نسل های  کــه  شــد  تبدیل  چــارچــوبــی  از 
خلالش  از  را  تهران  با  خــود  رابطه  بعد 
و  کـــوردی  احـــزاب  مقاومت  می فهمیدند؛ 

استمرار سرکوب را نمی توان بی توجه به 
این حافظه اولیه فهمید.

جنبش  ــی  درون سیاست  بر  حافظه  ایــن 
از  گــذاشــت: جنبشی که  اثــر  نیز  ــوردی  ک
گرفته،  شکل  بــی اعــتــمــادی  عمیق  تجربه 
ممکن است امنیت و تداوم سازمانی را بر 
ریسک سیاسی ترجیح دهد. مرداد ١٣٥٨ 
یکی از آن لحظات بنیادی است که در آن 
خوردند:  پیوند  عاطفی  و  سیاسی  تجربه 
اعتماد شکست خورد، و حافظه جای آن 

را گرفت.
پیامدهای  به  فقط   ١٣٥٨ مــرداد  اهمیت 
این  نمی شود؛  محدود  کوردها  بــرای  آن 
واقعه را می توان نخستین نمونه برخورد 
جمهوری اسلامی با مطالبات ملی از طریق 
و  نظامی سازی  »امنیتی سازی،  ترکیب 
دانست.  ایدئولوژیک«  مشروعیت بخشی 
بلوچستان،  در  تاریخی  زمینه های  اگرچه 
بوده اند،  متفاوت  آذربایجان  خوزستان، 
می توان تداوم یک منطق سیاسی را دید: 
تبدیل مطالبات ملی به مسائل امنیت ملی و 

نسبت دادن آنها به دشمن خارجی.
اهمیت  ــوردی  کـ حافظە  در  منطق  ــن  ای
نخستین  تجربه  زیــرا  کــرد،  پیدا  ویـــژه ای 
آن برای جامعه ای رخ داد که هنوز رابطه 
خود با حکومت جدید را تعریف می کرد؛ 
از این رو، وقتی در دهه های بعد اعتراضات 
کوردستان ــ از جمله جنبش »ژن، ژیان، 
ئازادی« در ١٤٠١ ــ  با خشونت سرکوب 
رویداد جدید  به  تنها  واکنش جامعه  شد، 
مربوط نبود، بلکه درون حافظه ای قدیمی 
مانع  نه  اینجا  در  حافظه  می شد.  خوانده 
آن  فهم  بــرای  ــزاری  اب بلکه  واقعیت،  فهم 

است.
سالگرد مرداد ١٣٥٨ در فرهنگ سیاسی 
ــوردی صــرفــا بــزرگــداشــت یــک واقــعــه  ــ ک
میان  رابــطــه  بــازخــوانــی  نیست؛  تاریخی 

است.  ایــران  دولت  و  کوردستان  جامعه 
مسئله فقط شمار قربانیان نیست؛ مسئله 
چگونه  سیاسی  رابطه  یک  که  است  این 
نسل های  بــرای  معنایی  و چه  آغــاز شد 

بعد یافت.
 ١٣٥٨ مرداد  کوردستان،  جامعه  برای 
امــکــان  ــک  ــه در آن ی ــطــه ای اســـت ک ــق ن
تبدیل  خشونت بار  تجربه ای  به  سیاسی 
رسیدن  از  پیش  مذاکره،  که  جایی  شد؛ 
به توافقی پایدار، زیر سایه منطق نظامی 
و امنیتی قرار گرفت. این حافظه می گوید 
برنخاسته؛  خلا  از  سیاسی  بی اعتمادی 
اســت که  تــاریــخــی  تــجــربــه ای  آن  پشت 
به جای  ملی،  و  مطالبات سیاسی  آن  در 
مسئله ای  به  مــذاکــره،  مسیر  از  پیگیری 

امنیتی بدل شدند.
مرداد ١٣٥٨را نمی توان صرفا با شمار 
روزهای جنگ یا فهرست اعدام ها فهمید. 
بــرای  داد،  رخ  تابستان  آن  در  آنــچــه 
نوعی شناخت  آغاز  از کوردها  بسیاری 
سیاسی بود: انقلاب برای همە گروه های 
و  نداشت،  یکسانی  معنای  شرکت کننده 
به معنای  لزوما  استبداد  از  رهایی  وعده 
بــه رســمــیــت شــنــاخــتــن حــقــوق مــلــی همه 

ملت های ایران نیست.
باید  را   ١٣٥٨ مـــرداد  منظر،  ایــن  از 
به عنوان  فهمید:  سطح  سه  در  هم زمان 
تجربه  یک  به عنوان  تاریخی،  واقعه  یک 
در  که  لحظه ای  به عنوان  و  تروماتیک، 
نقش  شکل گیری حافظه سیاسی کوردی 
تعیین کننده یافت. شاید به همین دلیل این 
واقعه، پس از نزدیک به پنج دهه، هنوز 
زخم ها  برخی  چون  اســت؛  نیافته  پایان 
حافظه  به  نمی مانند،  باقی  بدن  در  فقط 
تبدیل می شوند، و برخی حافظه ها، وقتی 
نسل به نسل منتقل می شوند، به بخشی 
از آگاهی سیاسی یک ملت بدل می شوند.

مرداد ١٣٥٨؛ 
نقطه عطف در امنیتی شدن مسئله کورد و فروپاشی اعتماد سیاسی

شلیر باپیری

ائتلاف نیروهای سیاسی کوردستان ایران:
حملات جمهوری اسلامی به اقلیم کوردستان به شدت محکوم است

ــادی جــمــهــوری  ــپ ــه ــملات پ ــ در پـــی ح
ــر خصوصی  ــت دف بــه  ایــــران  اسلامــــی 
اقلیم  نــخــســت‌وزیــر  بــارزانــی،  مــســرور 
حفاظت  ســازمــان  مقر  و  کــوردســتــان، 
اقلیم کوردستان،  )پاراستن( و اطلاعات 
ــی  اسلام جــمــهــوری  خصمانه  ــکــرد  روی
اصول  نقض  و  کوردستان  اقلیم  علیه 
تازه  مرحله‌ای  وارد  همجواری  حسن 
شده است. پیش از این نیز شماری از 
مراکز نظامی و اطلاعاتی حکومت اقلیم 
در شهر سلیمانیه، بدون هیچ توجیهی، 
هدف حملات سنگین موشکی و پهپادی 

ایران قرار گرفته بودند. 
ــان جنگ  ــان در جــری کــوردســت اقــلــیــم 
بیش  ایـــران،  و  اسرائیل  آمریکا،  میان 
تجربه  را  دست  این  از  حمله   ١٠٠٠ از 
کرده که نیمی از این حملات علیه مقرها 
و  ایران  احزاب کوردستان  و کمپ های 
محل سکونت اعضا و خانواده های آنان 

بوده است.
حملات جمهوری اسلامی ایران به اقلیم 
کوردستان در حالی ادامه دارد که اقلیم 
موضع  جنگ،  این  آغــاز  از  کوردستان 
بی طرفی خود را به صراحت اعلام کرده 
نگرفته  قرار  ایران  و در جبهه مخالفان 
می‌دهد  نشان  حملات  این  تــداوم  است. 

با  مخالفت  و  کوردها  با  که دشمنی 
اراده  هرگونه موجودیت، ساختار و 
خودمختار کوردی در منطقه، بخشی 
از سیاست بنیادین جمهوری اسلامی 

ایران است.
ــاســی  ائـــــــــتلاف نــــیــــروهــــای ســی
جمهوری  حملات  ایــران،  کوردستان 
اسلامی ایران به اقلیم کوردستان و 
نهادهای حکومتی، حزبی و مدنی آن 
را به شدت محکوم می کند و حمایت 
اعلام  کوردستان  اقلیم  از  را  خــود 
اینکه  به  توجه  با  مــی‌دارد. همچنین، 
نقض  حقوقی  نظر  از  تجاوزها  ایــن 
ارضی جمهوری  تمامیت  و  حاکمیت 
خواستار  مــی شــود،  محسوب  عــراق 
و  مسئولانه  صریح،  موضعی  اتخاذ 

متناسب از سوی بغداد است.
تجربه نشان داده است که سکوت 
در برابر رفتارهای خصمانه و مخرب 
از  خـــودداری  و  اسلامـــی  جمهوری 
تحمیل هزینه برای اقدامات آن، تنها 
تشدید  و  گسترش  ــرای  ب را  زمینه 
فراهم  بیشتر  تجاوزهای  و  تهدیدها 
می کند. از این‌رو، بی تفاوتی در برابر 
بــه حفظ  نه تنها  ایــن حــملات  تـــداوم 
نمی‌کند،  کمکی  منطقه  ثبات  و  امنیت 

بلکه می تواند جمهوری اسلامی را به تکرار 
و گسترش چنین اقداماتی ترغیب کند.

ائتلاف نیروهای سیاسی کوردستان ایران 
همچنین از کشورهای دارای کنسولگری و 
کوردستان  اقلیم  در  دیپلماتیک  نمایندگی 
اتــخــاذ موضعی روشـــن و  بــا  مــی خــواهــد 

مسئولانه، از تمام ظرفیت های دیپلماتیک 
جمهوری  بر  فشار  اعمال  ــرای  ب خــود 
تــداوم حملات  از  و جلوگیری  اسلامــی 
علیه اقلیم کوردستان استفاده کنند و در 
حاکمیت  و  ثبات  امنیت،  حفظ  راستای 
به  دادن  پایان  برای  کوردستان،  اقلیم 

این تجاوزها اقدام کنند.

ائتلاف نیروهای سیاسی کوردستان 
ایران

٢٦ مرداد ٢٧٢٦
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